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رد به خودمان و به فرهنگ مان پرسش اساسی اين است آه به گمان من، در برخو
  چرا هميشه در ايران استبداد داشته ايم؟

اين پرسش بر خلاف ظاهر معصوم اش، پرسش ساده ای نيست و جواب سرراستی 
  . در اين نوشتار سعی می آنم به گوشه هائی از اين پرسش بپردازم. هم ندارد

ر آن دوردست تاريخ، وضع در همه آشورها قبل از هرچيز، به اشاره بگويم آه د
به عبارت ديگر، می خواهم بر اين نكته تاآيد دو باره ای آرده باشم . همين گونه بود

آه مقولاتی چون دموآراسی و آزادی، مقولاتی تاريخی اند آه با گذر زمان در شماری 
داشته ايم آه ما و ديگر آشورهای منطقه، اين نيك بختی را ن. از جوامع پيدا شده اند

دموآراسی و آزادی را تجربه آنيم و به همين خاطر، در قرن بيستم و بيست و يكم هم 
به ظاهر تغيير هم . هنوز از همان بيماری قرن اول و دومی مان عذاب می آشيم

اتوموبيل سوار می شويم، . از بعضی از مظاهر زندگی مدرن بهره می بريم. آرديم
و فريزر داريم ولی هنوز مثل پدران و مادران مان در صاحب دانشگاه شديم، يخچال 

يعنی در عرصه های فرهنگي، يا سياسی، با . قرن پنجم هجری زندگی و عمل آنيم
در قرن بيستم و . همة ادعاهائی آه داريم، به نظر می رسد آه تغيير اساسی نكرده ايم

هيچ . ی آشندحتی در اولين سالهای هزاره سوم، هنوز مطبوعات ما قاچاقی نفس م
. تحزب نداريم. نوشته ای يا اثر هنری ديگر قبل از مميزی چاپ و منتشر نمی شود

هنوز از قانون مداری در . خودمان هم امنيت نداريم. انتخابات ما معنی دار نيست
 به اين سو دارای قانون شده ايم ولی نه دولتمردان ١٩٠۶از . جامعه ما خبری نيست

به يك روايت، شيوه ابراز و نمود بيرونی . د و نه خود ماما به قانون عمل می آنن
عملكرد ما تغيير آرده است ولی به گوهر به مقدار زيادی همانی هستيم آه در آن 
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اگر به زمانة سلطان محمود غزنوی، بازتاب استبداد رای . دوردست بوده ايم
مان محمد رضا قدرتمندان به اين صورت در می آيد آه شاهنامه را شسته بوديم، به ز

شاه يا در سالهای پس از حكومت او، آتاب چاپ شده را خمير می آنيم و ای بسا 
قلم زده » آتاب ضاله ای«نويسنده و حتی ناشر و روزنامه نگاری را آه در باره 

  . است را به زندان می اندازيم
 .من برآن سرم آه مشكل ما فقط اين نيست آه حكومت گران ما چنين ذهنيتی دارند

اين اگرچه بسيار مهم است ولی خود ما نيز اگر با خودمان صادق باشيم، هر آدام 
  . مان جوجه مستبدينی هستيم آه آب گيرمان نمی آيد والی شناگران قابلی می بوديم

لازم به يادآوری است آه اغلب ايرانيان مقيم خارج از ايران در برخورد به اين مسئله 
مشكل را به حكومت ايران و يا حداآثر به ايرانيان آدرس غلط می دهند و می آوشند 

به عبارت ديگر، با همة شواهدی آه هست، به واقع برای . داخل ايران محدود آنند
در اين نوشتار از ! خويش، از اين مصيبت فرهنگی و سياسی ما، برائت می طلبند

 از –ين جماعت رفتار و آردار ايرانيان مقيم خارج از ايران نمونه نمی دهم آه برای ا
 سال و گاه حتی بيشتر زندگی در جوامع به ٢۵ به واقع با وجود -جمله خودم

اصطلاح مدرن و دموآراتيك ولی هم چنان به همان روال هميشگی عمل آردن، اين 
به نوشته ها و نقدهائی آه در همين سايت های . آردار اندآی زيادی شرمساری دارد
 به شيوه عمل شماری از نشريه داران برون انترنتی نوشته و منتشر می شود و

مرزی و مسئولان همين سايت ها اندآی با دقت بيشتری نگاه آنيد تا صحت عرايض 
  البته آه عاقل را اشاره ای آافی است. نويسنده روشن شود

اهميت وارسيدن جدی ريشه های استبداد در ايران فقط به خاطر مقبوليت ظاهری آن 
 ام آه پی آمدهای اين ذهنيت و اين فرهنگ استبدادی ديگر به من براين عقيده. نيست

جائی رسيده است آه گذشته از همه مصائب، ديگر از نظر اقتصادی هم حتی نه فقط 
برای ما صرف نمی آند بلكه رفته رفته غير ممكن است تا هم چنان به همان شيوه 

  .هميشگی رفتار و زندگی آنيم
گر، در هزاره سوم ميلادی هنوز اقتصاد ما در حد به عنوان مثال، در حوزه های دي

يعنی بخور و نمير اداره می شود و در داخل و خارج از ايران برای » تعادل معيشتی«
در اغلب موارد، به خصوص . برون رفت از اين وضعيت برنامه ای در دست نيست

 است نه در صد سال گذشته، دعوای مان با يك ديگر بر سر تقسيم دلارهای نفتی بوده
اين آه چه آنيم تا از امكانات توليدی بی شمار اين مملكت به نفع مردم همين مملكت 

ذهنيت اقتصادی ما با همة ادعاهائی آه داريم هنوز از عصر . بهره برداری آنيم
هنوز احتكار و .  جلوتر نيامده است– يعنی از اقتصاد ماقبل آدام اسميت -سوداگری 

به همين خاطر هم هست آه وقتی . شاغل اين جامعه استدلالی پرآب و نان ترين م
وقتی می خواهيم ادای بورژوازی را در . دنبال تجارت می رويم، دلال می شويم

  .بياوريم، احتكار می آنيم
می . البته می توان هم چنان همه گناه را به گردن اين يا آن قدرت خارجی انداخت

تيب، نمی توان واقعيت را تغيير داد آه ولی به اين تر. توان دولت را مسئول دانست
ذهنيت اقتصادی ما، هم چنان بدوی و ماقبل مدرن است همين ذهنيت بدوی و ماقبل 

البته اين درست است . مدرن، از جمله، عمده ترين عامل داخلی فقر اقتصادی ماست
آه فلات قاره ايران، از نظر منابع طبيعی بسيار هم غنی است و اگر از امكانات 

وجود به نحو مطلوب بهره برداری شود، امكانات زيادی فراهم خودهد شد ولی در م
 ميليون نفر رسيده و در ٧٠دنيای قرن بيست و يكم و در آشوری آه جمعيت اش به 

عين حال از نظر ترآيب سنی جمعيت بسيار هم جوان است نمی توان تنها با تكيه بر 
اين جمعيت رو به رشد هم امكانات . منابع طبيعی، به نيازها پاسخ مطلوب داد

آموزشی و بهداشتی می خواهد و هم نيازهای طبيعی ديگر، برای مثال اشتغال، 
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فقط با استخراج نفت يا منابع طبيعی ديگر، و حراج آنها در . مسكن و راه دارد
بازارهائی آه بر آنها آوچكترين آنترلی نداريم نمی توان زندگی اقتصادی بی دغدغه 

 البته هروقت آه از بدوی بودن ذهنيت اقتصادی و فقر اقتصادی ايران .ای داشت
حرف می زنم به بسياری از دوستان ايرانی بر می خورد و حتی بعضی ها به من 
در . ايراد می گيرند آه اندآی زيادی در غرب مانده ام و ايران را خوب نمی شناسم

 از اين اقتصاد حذف آنيد، تا پاسخ به اين ايراد، چه می توان گفت؟ شما پول نفت را
 ميليارد دلار واردات و آمتر ٣٠ ميليون نفر جمعيت با بيش از ٧٠ببينيد آه نزديك به 

 ميليارد دلار صادرات غير نفتی سالانه، گريزان از توليد و مصرف زده چگونه ۵از 
 ۶٠ يا ۵٠ سال گذشته آه در ٢۵بايد زندگی آند؟ البته دقت می آنيد آه نه فقط در 
 در برابر بيش از ١٣۵۶در سال . سال گذشته وضع ما به همين صورت بوده است

 ميليون دلار بود برای ۵٠٠ ميليارد دلار واردات، صادرات غير نفتی ما ١۴ يا ١٣
 ميليارد دلار ۵ يا حداآثر ۴ ميليار دلار واردات و ٣٠سال گذشته اين رفم به نزديك 
.  اين فاصله جمعيت ما بيش از دو برابر شدالبته در. صادرات غير نفتی رسيده است

اين ساختار اقتصادی به شدت مخدوش، گذشته از عيوبی آه در دراز مدت دارد، حتی 
برای آوتاه و ميان مدت هم تا موقعی می تواند بر قرار بماند آه هرساله اين دلارهای 

ی تامين نفتی برسد و به همين نحو آه تاآنون آرده ايم، اين دلارهای نفتی برا
ذهنيت اقتصادی ما بی شباهت به ذهنيت وراث بی آفايتی نيست . مصرف، هزينه شود

می گذرانند و ظاهرا هم » خوش« آه تنها با فروش ارث و ميرات پدری يا مادری، 
به ارث رسيده تمام شود، چه بايد » ثروت«آمتر آسی به آن روز می انديشد آه وقتی 

يت است آه مثلا، حتی در پايان برنامه چهارم هم آرد؟ به نظر من تداوم همين ذهن
 ميليارد دلار ١٣ ميليارد دلار واردات، صادرات غير نفتی ما به ١/۴٢قرار است با 

 ميليارد دلار آسری ٢٩ يعنی هم چنان سالی بيش از –) ٨٢ آبان ١١شرق (برسد 
ن بانك تراز تجارتی خواهيم داشت و روشن نيست آه اگر بخش نفت، نتواند هم چنا

دار اين ذهنيت سوداگرانه و توليد گريز ما باشد، چه بايد بكنيم و تكليف ما چه می 
  شود؟ 

گذشته از ذهنيت اقتصادی سوداگرانه، نكته قابل توجه ديگر در وضعيت ما اين است 
آه نه مای ايرانی به دولت ماليات می پردازيم و نه اين آه دولت خود را موظف می 

به يك عبارت، ما در ذهن خودمان حداقل، خود را . ی پاسخ بدهدبيند به مای ايران
 - آه در ذهنيت ما فاقد مشروعيت است -محق می دانيم آه قوانين اين دولت ها را 

است و به » خدادادی«پشت گوش بياندازيم و دولت هم آه منبع درآمدهايش عمدتا 
می . خگوئی داشته باشدبندگان روسياه خدا ربطی ندارد، دليلی نمی بيند به ما پاس

ما آه الحمداالله . ، ديدم شهروند حق و حقوقی دارد»شهروندان«خواستم بگويم به ما 
هيچ گاه در چشم دولت های مان حقوقی نداشتيم و به واقع شهروند نبوديم يا 

آه اگرچه مسئوليت و تكليف داريم ولی حقوق و » امت«بوديم و يا » رعيت«
اسفانه انتخابات معنی داری هم آه نداشته ايم و نداريم در باري، مت. اختياری نداريم

به يك معنا، از . نتيجه، دولت های ما هر آار آه دلشان می خواهند می آنند و ما هم
اين بريدگی تاريخی بين ! آه هرآاری آه دوست داريم بكنيم» آزاديم«هفتاد دولت 

ين بريدگی اين است آه هم دولت و ملت در ايران، شايد به اين خاطر باشد پی آمد ا
دولت تنها با زور و سرآوب می تواند ما را به همراهی وادارد و هم اين آه ما، تنها 

اين حالت . با خشونت و انهدام می توانيم از دست دولت های نامطلوب خلاص شويم
  . جنگ دائمی بی گمان بدون پی آمدهای اقتصادی نيست

اقتصادی ما از همان گذشته های خيلی دور تا و اما، بطور آلی بايد گفت آه فرهنگ 
من فكر . به همين امروز تنها دغدغه توزيع و مصرف داشته است نه دغدغة توليد

می آنم گذشته از عوامل ديگر، يكی از عوامل اصلی اين رفتار و ذهنيت اقتصادی ما 



 ٤

. ری ماستاين بی آيندگی ما هم ناشی از بی اختيا. اين است آه ما ملتی بی آينده ايم
يعنی نه اختيار جان مان دست خودمان است و نه اختيار مال مان و تازه فاقد حق و 

متاسفانه، هميشه همين طور بوده ايم نه اين آه در سالهای اخير . حقوق اوليه ايم
وقتی آسی امروز همه آاره باشد و فردا بر سر دار، بديهی است . اين گونه شده ايم

اين پس فردا تا فرا !  تا برای پس فردايش برنامه بريزدآه چنين آدمی نمی نشيند
نرسد در ذهينت مضطرب يك انسان ايرانی وجود ندارد و البته آه وقتی فرا می رسد، 

و از همين روست آه ما اغلب در . ديگر فرصتی برای برنامه ريزی آردن نيست
  ! شده ايم» غافلگير«جامعه ايرانی مان حس می آنيم آه 

ی ما نيز به گمان من، به مقدار زيادی ناشی از همين بی اختياری تاريخی توليد گريز
برنامه ريزی برای توليد و يا هر آار خير ديگر، به زمان نياز دارد ولی برای . ماست

ما، زمان، يكی زمان گذشته است آه گذشت و ديگری نيز به غير از زمان حال چيزی 
نيت جان و مال و حق و حقوق اوليه انسانی باور به آينده اطمينان خاطر از ام. نيست

می خواهد آه مای ايرانی هيچ گاه نداشته ايم و به همين خاطر هم هست آه برای 
نمونه در عرصة اقتصاد، هميشه دنبال آن چه هائی هستيم آه به سرعت قابل نقد 

حياط  در - اگر مازادی بود-در سابق مازاد را. شدن و نتيجه آن قابل دفينه آردن باشد
خانه و گوشه باغ چال می آرديم و الان هم، آن مازاد را در بانك های خارجی چال می 

اگر چه به ظاهر تغيير آرده ايم ولی پی آمدش برای اقتصاد ما در هر دو حالت، . آنيم
مازاد، وقتی مازادی هست در درون اقتصاد به جريان نمی افتد و . به يك صورت است
و . عبارت ديگر، اين آيك ملی ما آوچك و حقير باقی می ماندبه . ارزش افزائی ندارد

اگر در نظر داشته باشيد آه شماره آسانی آه بايد از اين آيك ملی نوش جان آنند، 
هرروزه و هر ساله بيشتر می شود، آن گاه زمينه و شايد حتی منشاء بخشی از 

  .مصيبت اقتصادی ما آشكار می شود
 نحوة رفتار ما آه فاقد آينده ايم، نبايد تعجب برانگيز البته بگويم و بگذرم آه اين

بی آيندگان هميشه در حال زندگی می آنند و گاه به تقدس گذشته می نشينند تا . باشد
وقتی اميد به آينده وجود نداشه . آمبود ها و مصيبت های حال شان قابل تحمل شود

گی در گذشته جبران می باشد آمبودهای زندگی در حال با رجعت به گذشته و با زند
نمی دانم آيا هيچ گاه برای شما اين پرسش پيش آمده است آه ما چرا اين همه . شود

  در بارة دست آوردهای خودمان در گذشته اغراق می آنيم؟
به اين ترتيب، پس در همين جا می خواهم بر اين نكته تاآيد آرده باشم آه استبداد 

يست آه بشود آتمان آرد و بعلاوه، پی زدگی ما و جامعه و فرهنگ ما چيزی ن
آمدهای مخرب و مضرش هم چيزی نيست آه بتوانيم بيشتر از اين ادای آبك را در 

منظورم از يك جامعة . بياوريم يا فكر آنيم آه انشااالله خير است، يا درست می شود
استبداد زده هم جامعه ای است آه در آن آزادی و حق و حقوق فردی، تفكر و 

  . دن آزادانه و مسئوليت پذيری حكم آيميا را پيدا آرده استانديشي
آيا آن چه آه فهرست وار بر شمرده ام مختصات جامعه عزيز ايرانی خود ما نيست؟ 
  و اما پی آمدهای اين چه آه فهرست وار برشمرده ام به چه شكل هائی در می آيد؟

يشه و انديشه ورزی در يكی از اولين پی آمدهای اين فرهنگ و ذهنيت، تباه شدن اند
در آنارش، وقتی هيچ چيز بر مدار قانون و منطق نمی گردد، نتيجه . جامعه است

البته هرج و مرج گسترده است ولی همين جا بگويم آه در شرايط تاريخی متفاوت 
مستقل از شكلی . لازم نيست هرج و مرج هميشه و همه جا به يك صورت پديدار شود

ود می گيرد، پی آمد انكار ناپذير اين هرج و مرج گسترده آه اين هرج و مرج به خ
تباه شدن منابع انسانی و طبيعی در چنين جامعه ای است آه نه آن گونه آه بايد مورد 

بهره داری قرار می گيرد و نه آن گونه آه لازم است در چنين جامعه ای حق به حق 
 و آگاهانه در راه چنين جامعه ای تا زمانی آه به خويش ننگرد. دار می رسد
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برانداختن اين نگرش عهد دقيانوسی دست به اقدام جدی نزند، تقريبا بطور دائم با 
ناگفته . خويش در جنگ و نزاع خواهد بود و توانائی با خود به صلح رسيدن را ندارد

اجازه . روشن است آه جامعه ای آه با خود در صلح نباشد، به جلو نخواهد رفت
  .عضی از اين نكات مطروحه اندآی توضيح بدهمبدهيد در باره ی ب

به قرون خيلی قبل بر نمی گردم، ولی حتی در قرن بيستم و حتی در سالهای اوليه 
قرن بيست و يكم هم، آن چه در پيش بر شمرده ام ويژگی و خصلت آلی جامعه 

يعنی در قرن بيستم و در سالهای اوليه هزاره سوم هم بدون توجه به قوانين . ماست
مملكتی آه قاعدتا بايد مورد قبول حكومت گران باشد هر آس را آه بخواهند می 

ظاهرا مملكت برای خودش دولت دارد و نهادهای . گيرند و به زندان می اندازند
هم درگذشته . مختلفی هم بر سرآارند تا مسائل جامعه با آارآئی و بازدهی انجام گيرد

آمتر حوزه ای از . روزه، دارای اختيار نيستنداين نهادها فاقد اختيار بودند و هم ام
زندگی ما ست آه ضابطه سالار باشد، يعنی ضوابطی باشد آه بر آن اساس، 

توزيع مشاغل و مسئوليت ها، ترفيع دادن ها و بسياری مسايل . تصميمات اتخاذ شود
ديگر، بطور عمده به شدت از رابطه سالاری متاثر است و به همين خاطر است آه ما 

. ريخت و پاش زياد است. اصولا، نهادهای دولتی و يا حتی غيردولتی آارآمد نداريم
منابع محدود، به نحو مطلوب مورد بهره برداری قرار نمی گيرند و بديهی است آه 

به زمانه شاه عباس، اداره . نتايج به دست آمده نيز نمی تواند آارآمد و مطلوب باشد
 حالا بماند آه يكی از دلايل -دی ايجاد نمی آردامور به اين صورت شايد مشكل زيا

 ولی در -واپس ماندن ما از دنيای مدرن از جمله همين شيوه اداره امور در ايران بود
سالهای اوليه قرن بيست و يكم و در عصر انترنت و جهانی آردن توليد و تجارت، 

  . نمی توان و نبايد به همان شيوه قديمی زندگی آرد
وضع . رهنگی نيز، وضع آتاب و نشر آه اظهر من الشمس استدر عرصه های ف

گمان نمی آنم در همة جهان آشوری باشد . مطبوعات آه برای همگان روشن است
به غير از چند . آه به اندازه ايران روزنامه و مجله جوان مرگ و ناآام داشته باشد
 نامه ای آه ده سال نشريه وابسته به صاحبان قدرت، ما روزنامه يا هفته نامه يا ماه

اگرچه در مواردی تعطيلی نشريه ممكن است در نتيجه . دوام آورده باشد نداريم
عوامل اقتصادی بوده باشد ولی در اآثريت قريب به اتفاق موارد، نشريات مربوطه با 

. حزب نداريم و تقريبا می شود گفت آه هيچگاه نداشتيم. دستور حكومتی تعطيل شدند
چندان دور، به يك اشاره آقای هويدا همة نشريات را جمع می آنند و در گذشته ای نه 

در يكی دو سال گذشته هم به يك اشارة آقای قاضی مرتضوی يا ديگری، بيش از صد 
تصميم به . در اغلب موارد دليل محكمه پسندی هم وجود ندارد. نشريه را بسته اند

 –د نيز، به اتلاف منابع حتی در همين مور. اين آار دلبخواهی است و خودسرانه
  . ناشی از اين تصميم گيری ها آمتر توجه می آنيم-منابع انسانی و غير انسانی

وقتی در جامعه ای ابزار مبادله فرهنگی اين گونه منقطع و بلاتكليف باشد، بديهی 
ناگفته روشن است آه وقتی انديشه . است آه انديشه ورزی هم بلاتكيف می شود

د، رهيافت ها در بهترين حالت وارداتی است و نسنجيده آه اگرچه ورزی بلاتكليف بو
مشكلی را حل نمی آند ولی موجب اتلاف منابع محدود می شود و مشكلات را مزمن 

البته اين بلاتكليفی در عرصة انديشه به شكل و شيوه های گوناگونی خودش . می آند
، يا انديشه ورزی نمی آنيم يعنی ما در اين جامعه و در اين فرهنگ. را نشان می دهد
به . نمودهای اين امتناع از تفكر و از انديشه ورزی بسيار فراوان اند. يا آم می آنيم

مقوله هائی چون عدم دقت و وقت ناشناسی و آار امروز به فردا انداختن ها اشاره 
ولی برای مثال در حوزه های ديگر، ما هم چنان از اتوموبيل مثل اسب و . نمی آنم

طر استفاده می آنيم و تفاوتش هم اين ست آه اين بی صاحب، تندتر می رود و گاه قا
به رانندگی در ايران بنگريد، چه الان و چه در گذشته، اگر . آنترلش سخت تر است
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اتوموبيل سواری را با اسب و قاطر سواری اشتباه نگرفته بوديم و اگر در ذهنيت 
 حتی می گويم اگر وجودشان را - بوديم خودمان برای آس ديگری حق و حقوقی قايل

 آيا به اين وسعت و گستردگی به قوانين رانندگی بی توجهی -به رسميت می شناختيم
می آرديم و اين همه صدمه مالی و جانی می خورديم؟ برای نمونه، در نظربگيريد 

 ساله ای را آه در تصادف رانندگی از دست می رود، گذشته از زيان ٢۵جوان 
ل جبران زودمرگی اين جوان، فرض آنيد آه توليد ماهيانه او مبلغی باشد غيرقاب
 سالگی براساس همين توليد ماهيانه ۶۵ هزار تومان، و اگر اين جوان تا ٢۵٠معادل 

 ميليون ١٢٠آار و زندگی می آرد، زيان اقتصادی از دست رفتن نابهنگامش معادل 
هر هفته و هر ماه چه تعداد از حالا خودتان در نظر بگيريد آه . تومان می شود

در بسياری از موارد، قربانيان . ايرانی ها در اثر تصادف رانندگی از دست می روند
تصادفات رانندگی تحصيلات عاليه هم دارند آه اگر می خواهيم تخمين واقع بينانه ای 

تی با ح. از زيان واقعی داشته باشيم بايد هزينه تحصيل را هم به اين مبلغ اضافه آنيم
ولی . يك حساب سر انگشتی نيز می توان به تخمينی از عظمت منابع تلف شده رسيد

در اين حوزه چه آرده ايم و ياچه می آنيم؟ حيرت آورترين بخش اين مشكل در ايران 
اين است آه اين شيوة رفتار نه به سن بستگی دارد و نه به جنسيت و نه ميزان 

ما همگان، اين گونه رفتار آنيم . وستائی بودنتحصيلات و يا شهرنشينی در برابر ر
  . و تداوم اين رفتار نشان می دهد آه به هزينه های چشمگيرش نيز بی توجه ايم

به يخچال و فريزر هم به چشم . مشكل نگرشی ما فقط به رانندگی خلاصه نمی شود
ی صندوق نگاه می آنيم و به همين دليل هم هست آه در هر خانه ای آه امكان مال

اش باشد شما دو، سه، و حتی چهار عدد يخچال و فريزر می بينيد آه به اندازة يك 
قصابی گوشت و مرغ و يك تره بار فروشی هم سبزی خشك شده و سرخ آرده در 

البته نمی دانم خنده دار است يا گريه آور آه گوشت يا مرغ . آنها يافت می شود
ازه را به قيمتی بالاتر می خرند و آن منجمد زياد طرفدار ندارد ولی گوشت يا مرغ ت

گذشته از مسايل احتمالی ! وقت همين طور االله بختكی خودشان آن را منجمد می آنند
 البته اغلب –بهداشتی، اين شيوه خريد و مصرف، باعث اغتشاش در بازار ميشود 

 آسانی آه چنين رفتار می آنند براين گمان باطل اند آه به واقع دارند به اغتشاش
شما در لندن و پاريس هم اگر بخواهيد به اين . بازار عكس العمل نشان می دهند

از سوی ديگر، مگر از جرثقيل به جای چوبه . شيوه خريد آنيد، بازار مختل می شود
  ! دار استفاده نمی آنيم

 - آاری به ادعاهای مستبدان در ايران ندارم-دانشگاه ساخته بوديم ولی در عمل
محل هائی شده بود آه از سوئی بحث و جدل در آن ممنوع بود و از دانشگاههای ما 

. سوی ديگر، آتاب و آتابخانه نداشت و يا اگر داشت، برای استفاده دانشجويان نبود
به يك معنا، دانشگاه برای ما، آارخانه ای بود آه ظاهرا وظيفه عمده اش دهن بند 

دگی بره وار می آرديم و به ما در دانشگاههای مان تمرين سكوت و زن. دوزی بود
 -يعنی آسی آه اين نظام را نمی پذيرفت» شيطان«همين خاطر هم بود آه دانشجوی 

سربازی اعزام می » مقدس«اگر اعدام نمی شد، به زندان می رفت، و يا به خدمت 
هر استادی آه دست از پا خطا می آرد به زندان می رفت و اغلب از آار برآنار . شد

اين آه خيلی ها به تازگی به بازنويسی تاريخ رو . منوع التدريس بودمی شد و يا م
در سالهای اخير هم آه اوضاع در اين . آرده اند آه خود تاريخ را تغيير نمی دهد

در . عرصه ها در آليت خويش، اگر بدتر نشده باشد، متاسفانه بهتر نشده است
بودند »  فرهنگيشورای انقلاب«مقطعی شماری مستبدانديش قشری آه اعضای 

گذشته از تصفيه های گسترده و پرهزينه، حتی به حريم دانشگاه حمله ور شدند تا به 
را نيز پس ار تصرف، تك صدائی آنند و اآنون، هم » سنگر«قول خودشان آن 

شماری از همان مستبدانديشان قشری برای ما اندر فوايد آزادی و جامعة چندصدائی 
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 ديگران حتی يك بار نيز به خويش - به غير از يك تن-آهداد سخن می دهند بدون اين 
در آئينه عبرت نگريسته باشند و ضمن پذيرش مسئوليت آن چه آه آرده بودند و 

انتقاد از خود، از مردمی آه فرزندان شان در آن يورش خشونت بار و بی نتيجه به 
به ذهنيت . دانشگاه به قتل رسيده بودند پوزشی هرچند با ديرآرد خواسته باشند

ديدن، يعنی » سنگر«نهفته در پشت اين نگرش آيا توجه می آنيد؟ دانشگاه را 
در . دانشگاه محلی است برای قتل و خرابكاری و آشتار آن آه چون تو نمی انديشد

حاليكه دانشگاه نه سنگری برای فتح بلكه مكانيسمی برای بحث و جدل در بارة عقايد 
 چه هائی است آه هست تا راه برون رفت از متضاد و روشنگری و نقد هر آن
همه چيز به آنار، آيا تاآنون به هزينه های اقتصادی . مصائبی آه هست به دست آيد

  اين شيوه اداره امور توجه آرده ايم؟ 
مجلس و پارلمان را هم راه اندازی آرده بوديم ولی به روال استبداد شرقی نه در 

ذهنيت ساده انديش ما آه فكر . ه اآنون می دهيمگذشته به آسی حق انتخاب داديم و ن
می آند ما در قبل تخم دو زرده می گذاشته ايم، غافل است آه نام سازمانی شبيه به 

 به زمان - نهادی آه مانع از برگزاری انتخابات آزاد در ايران است -شورای نگهبان
ی هم می شاه، ساواك بود آه ماموران بكن و نپرسش آراوات آخرين مدل پاريس

زدند، مينی ژوپ هم می پوشيدند، ولی، اجازه نمی دادند انتخابات معنی داری در 
وقتی انتخابات معنی دار نباشد، شما با مشروعيت زدائی بيشتر . مملكت برگزار شود

از دولت و نظام روبرو می شويد و ما به پی آمدهايئ اقتصادی، سياسی و فرهنگی 
رابطه متقابل بين حکومت . نيم يا آم توجه می آنيماين مشروعيت زدائی توجه نمی آ

و برای عدم توفيق برنامه ها . و مردم بيشتر از آن چه آه هست، خدشه دار می شود
و سياست های يك دولت، هيچ عاملی مخرب تر از خدشه دارشدن رابطه اش با مردم 

ديگر جای در همين عرصه ها، برخورد به روزنامه و مجله و آتاب آه . وجود ندارد
از سانسور و بستن ها و گرفتن ها آه انگار سرنوشت شوم ما . خود داشت و دارد

تساهل و مدارا آه نداريم هيچ، از . ايرانيان شوربخت است ديگر چيزی نمی گويم
 دولت مردان ما آه در برابر انتقاد در صورت لزوم -انتقاد فشار خونمان بالا می رود

ب اين ها اگر مختصات يك جامعه استبداد زده آه در آن خو. گردن مان را هم می زنند
تفكر و انديشيدن و مسئوليت پذيری ممنوع و متوقف شده، نباشد، پس چيست؟ اجازه 
بدهيد يك زمينه تاريخی به دست بدهم و بعد برسم به آن چه آه به گمان من می تواند 

  .ر قرار بگيرداحتمالا به عنوان زمينه اين وضعيت مورد بررسی و پژوهش بيشت
  
  
  
  
  
  
  
  
٢  
  
  : زمينه تاريخی-

ولی سرعت تغيير ما و . و اما البته آه ما و جامعه ما در گذر تاريخ، ايستا نبوده ايم
جامعه ما بسيار آندتر از آن بود آه منشاء تحولات مفيدی در خود ما و در نهادهای 

به عنوان نمونه، از نظر زمان بندی تاريخي، نهضت . فرهنگی و سياسی ما باشد
تقريبا هم زمان آغاز ) نهصت ميجي(  در ايران و ژاپن -در آليت خود –رفرم طلبانه 
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ولی ما درايران قرن نوزدهم، با صدراعظم های اصلاح طلب مان چه می . می شود
آنيم؟ بعضی از دوستان با ناديده گرفتن شيوه برخورد نظام حاآم بر ايران به مقوله 

به خصوص با تكنولوژی اصلاح طلبي، متذآر می شوند آه در مواجه با غرب و 
مثلا دانشجو به فرنگ بفرستند . غربی شماری به اين فكر افتاده بودند آه آاری بكنند

اين . و يا از روسيه يا اطريش متخصص بخواهند و يا حتی دفتر تنظيمات تهيه آنند
جا و آن جا هم به محاوره عباس ميرزا وليعهد فتحعلی شاه اشاره می آنند آه از فلان 

همه اين ها درست، . برای برون رفت از اين وضعيت، مساعدت طلبيده بودفرنگی 
ولی واقعيت اين بود آه يكی از اين صدراعظم های به اصلاح امروزين اصلاح طلب 

، آن ديگری را خفه می آنيم )حاج ابراهيم آلانتر(را با همه فاميل گردن می زنيم 
و و ) اميرآبير(ش را رگ می زنيم ، احتمالا جدی ترين و شايسته ترين ا)قائم مقام(

همين چند ). حسين خان سپهسالار(حتی به يك روايت، آن ديگری را مسموم می آنيم 
موردی آه در اين جا فهرست آرده ام، نياز به بررسی جدی دارد تا سر از رمز و راز 
 عدم موفقيت هايمان در گسترای تاريخ در بيارويم تا شايد، وسيله ای شود آه حداقل،

  ولی ما چه آرده ايم و چه می آنيم؟. همان اشتباهات گذشته را تكرار نكنيم
 همانند ايران در قرن -هرچه آه مختصات آلی ساختار حكومت در يك جامعه آسيائي

 بنظر می رسد آه از زمان روی آار آمدن سلسله قاجاريه در ايران -نوزدهم، باشد
ر گذشته، برای نمونه در دوره د. تغييراتی در اين عرصه صورت پذيرفته باشد

حكومت دو قرنی سلاطين صفوی، شاه بعنوان نماد شخصی شده خودآامگی همه 
اداره (» غارت در داخل«جانبه ای آه بر جامعه حاآم بود علاوه بر رياست بر اداره 

برای خويش در ) وزارت جنگ(» غارت در داخل و خارج«و ) جمع آوری ماليات ها
 اداره سوم يك نظام نمونه -ط های لازم برای توليد و باز توليد فراهم آوردن پيش شر

 يعنی اداره منافع عمومی هم مسئوليتی به رسميت می شناخت –وار حكومت آسيائی 
بهمين منظور، اگرچه بخش عمده مازاد جمع آوری شده از توليد آنندگان ). ١(

ی شد، ولی بخشی مستقيم بوسيله شاه و وابستگان بوروآراسی حاآم حيف و ميل م
هم صرف راهسازی، ساختن آاروانسرا و مهمان سراهای بين راه و حتی ترميم 

از همين رو، برای مثال در دوره حكومت شاه عباس آه از . نظامات آبياری می شد
نظر خودآامگی با ديگرشاهان تفاوتی نداشت ولی چون بخشی از اين مازاد برای 

ير قنات صرف می شد، با رونق نسبی اقتصاد ساختن راه و آاروانسرا و پل و تعم
  ).٢(روبرو هستيم 

بدون اين آه بخواهم وارد جزئيات بشوم بايد بگويم آه مشكل اساسی نظام خودآامه 
حاآم بر ايران حتی در آن دوره های رونق نسبی فقدان يك مكانيسم پويای درونی بود 

آنچه در ظاهر امر . اهم آوردآه بتواند موجبات دگرگونی اساسی اجزای آن نظام را فر
به صورت فروپاشی نظام خودآامه متمرآز سر بر می آشيد، اين بود آه شماری 

مستبدان ريز و درشت محلی و منطقه ای بودند آه سر بر می آوردند و اگرچه همه 
مختصات حاآميت استبدادی متمرآز را حفظ می آردند، ولی متمرآز نبودند و اغلب 

ن به جنگ و گريز داخلی می گذشت تا يكی از آن مستبدان محلی هم آار و زندگی شا
به اين معنا، ما در ايران . بر ديگران فائق آيد و نظام خودآامه متمرآز برقرار شود

در نيمه دوم قرن هيجدهم، يعنی همزمان با . شاهد تحول و دگرگونی اساسی نبوديم
يران نيز از ميان جنگ و تحولات سرنوشت سازی آه در اروپا در جريان بود، در ا

گريزهای بيست و چند ساله آغا محمدخان قاجار موفق شد حاآميت استبدادی متمرآز 
از جزئيات آن دوره می گذرم ولی از آغامحمدخان قاجار نقل است . خويش را بنا آند

  :آه
اين گروه فرومايه را .... رعيت چون آسوده گردد در فكر عزل رئيس و ضابطه افتد«

 خويش مشغول آردن آه از رعيتی و گرفتاری فارغ نگردند و الا آار زراعت بايد به
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و فلاحت نقصان يابد و توفير در غله و حاصل ضعيف شود و قحط پديدار آيد و 
ارباب زراعت و فلاحت بايد چنان . لشگری از آار بيفتد و فسادهای عظيم روی دهد

 آش يك روز به عطلت و انتظار باشند آه هر ده خانه را يك ديگ نباشد تا بجهت طبخ
  )٣(» ... بسر برندو الا رعيتی نكنندو نقصان در ملك روی دهد

پی آمد اين شيوه نگرش و اين استراتژی در عمل، به گمان من شكل نگرفتن آن 
آن چه آه مدتی بعد، در نتيجه . قرارداد نانوشته بين فرد و حكومت در ايران بود

های نفتی و استقلال مالی نسبی دولت از مردم، به وابستگی بيشتر اقتصاد به دلار
اگر فعلا خودم را بررسی . صورت گسيختگی چشمگير بين دولت و مردم در آمد

وضعيت در قرن نوزدهم محدود آنم، می توان گفت آه به سخن ديگر، آنچه در ايران 
ن پديدار می شود يك حاآميت آسيائی حرامزاده است آه اگر چه همه مصائب آن چنا

يعنی آن آس آه با اين چنين . آن حاآميت را ندارد» منافع«حاآميتی را داراست ولی 
نگرشی بر ايران حكومت می آند، از سه اداره لازم برای حكومت آردن، تنها اداره 

را درآف ) غارت در داخل و خارج(و اداره جنگ ) غارت در داخل(ماليات و ماليه 
 احتمالا عمده ترين اداره حكومتي، يعنی اداره آفايت خويش می گيرد و اداره سوم و
وقتی به مصائب اشاره می آنم منظورم بی . رفاه عامه را بی سرپرست رها می آند

نبودن قانون و مصون . آيندگی مردمی است آه در تحت اين نظام زندگی می آنند
 براين ما گاه. نبودن جان و مال و به طور آلي، اغتشاش در شيوه اداره امور مملكتي

می شناسيم غافل از اين آه » امنيت« گمان باطليم آه ترس ملی شده و سراسری را 
امنيتی آه می تواند آغاز گر دوره رفاه و رونق اقتصادی باشد، نه ناشی از ترس ملی 

آن چه آه متاسفانه در تاريخ . شده، بلكه نتيجه قانون مندی امور در يك جامعه است
  :اپيش ولی به دونكته ديگر بايداشاره آنمپيش. مان آمتر داشته ايم

 همان گونه آه آمی بعد در قرن نوزدهم مشاهده می آنيم، به دلايل گوناگون اداره -
آاربردش را به ويژه در خصوص غارت در خارج از ) غارت در داخل و خارج(جنگ 

ه يعنی هر بار آه سلاطين قاجار می آوشند از آن بهره بگيرند، نيتج. دست می دهد
اين می شود آه ولاياتی را از دست می دهند و يا حتی به پرداخت غرامت ناچار می 

گذشته از تاثيرات آلي، مهم ترين پی آمدش اين است آه به واقع اين اداره و . شوند
به نوعی در يكديگر ادغام می شوند با هدف ) غارت در داخل(اداره ماليات و ماليه 

 اول، دهقانان و روستائيان، آه زمينه ساز شكل مشترك غارت داخلی ها و در وهله
آن چه آه من . گيری نوعی فرهنگ غارتی می شود آه در ايران ريشه می دواند

فرهنگی غارتی می نامم، به ويژه با توجه به عدم امنيت گسترده باعث می شود آه 
از سوئی مازاد به دست آمده در درون اقتصاد برای افزودن بر ظرفيت و توان 

 چون به قول سياح فرنگي، ايرانی برای حفظ -ليدی اش سرمايه گذاری نمی شود تو
 و از سوی ديگر، وقتی به سالهای پايانی -ثروت و قدرت بايد آن ها را مخفی آند

قرن نوزدهم می رسيم مهاجرت گسترده نيروی آار از ايران به قفقاز، ترآيه، مصر و 
 چه آه هست و زياد هم نيست بخشی حتی هندوستان، موجب می شود آه حتی از آن

يعنی اين آارگران نه فقط . از مازاد نيروی آار در اقتصادهای ديگر به جريان بيفتد
خود و جان خود آه از جمله توان خويش برای توليد و توليد ارزش افزوده را نيز از 

  . اقتصاد ايران به در برده بودند
 گريزی نه فقط شامل اداره رفاه عامه،  نكته دوم اما اين است آه غفلت و مسئوليت-

بين عوام و اداره رفاه عامه ارتباطی دوگانه وجود داشت، . آه خود عامه می شود
يعنی نه فقط حفظ ورسيدن به اداره رفاه عامه برای عوام مهم بود، بلكه بدون عوام 

 لاروبی مسئله تنها اين نبود آه راه سازی و حفر قنوات و. آن اداره قابل اداره نبود
قنوات موجود به نفع عوام بود، بلكه دردوره مورد نظر، بدون جمعيت آافي، اين 

يعنی می خواهم بر اين نكته تاآيد آرده باشم آه نظام . آارها نيز قابليت اجرائی نداشت
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اقتصادی حاآم بر ايران نه فقط از بی توجهی خودآامگان به اداره منافع عامه گرفتار 
 بروز قحطی يا بيماری -می شد، بلكه تغييرات ناگهانی در جمعيت تزلزل و بی ثباتی 

 نيز به نوبه می توانست برای اقتصادی چون اقتصاد ايران پی آمدهای -های واگير 
 در آنار -واقعيت اين است آه درآن دوره، هنوز آار بشر. بسيار ناگواری داشته باشد

ژه ماشين هائی آه می توانند  عمده ترين عامل توليد است و ماشين، به وي-طبيعت
جايگزين نيروی آار بشر در فرايند توليد بشوند يا هنوز اختراع نشده اند و يا آنچه 

  . آه اختراع شده اند، به ايران نرسيده اند
يعني، غفلت . در قرن نوزدهم، ما با چنين وضعيتی در ايران روبرو هسيتم

ارد می شود و در آنار عوامل برون خودآامگان حاآم با لطماتی آه به جمعيت ايران و
 مجموعه ای می شود آه عقب - مداخلات دائمی نيروهای استعمار طلب-ساختاري

ماندگی اقتصادی و فرهنگی و سياسی ما را از جهانی آه درحال شكل گيری است 
  . تعميق می آند

 -ولی ساختار سياسي. گاه و بی گاه البته جرقه ای از اميد خود را نشان می دهد
اقتصادی و حتی فرهنگی طوريست آه در برابر هر گونه تغييری مقاومت می آند و 

در نظام » عدم تعادل«به نوبه می آوشد آه عامل و يا عواملی را آه موجب بروز 
به گمان من، هم سرانجام ميرزا تقی خان اميرآبير، . حاآم می شود، از ميان بر دارد

دين شاه در اين چارچوب قابل توضيح صدراعظم ايران دوست ما به عصر ناصرال
است و هم سرانجام انقلاب ناآام مشروطه و حتی ديگر صدراعظم هائی آه تمايلات 

  . اصلاح طلبانه داشته اند
از يك طرف، صدراعظم شدن ميرزا تقی خان دقيقا نشانه آن است آه در ايران ما 

يب طبقاتی جامعه سيال به سخن ديگر، ترآ. اشرافيت جاافتاده و استخوان دار نداريم
است يعني، حتی آشپززاده ای چون امير آبير هم می تواند از مخروط طبقاتی بالا 

در عين حال، پيش شرط های لازم برای سقوط هم . رفته و حتی صدراعظم نيز بشود
در اين فرايند نه فقط مال و منال آه جان هم به خطر می افتد، چون در . فراهم است

آه آسی باشد » آسي«ر چنين ساختاری به غير از مستبد اعظم فرهنگ بر آمده د
اين بی حقوقی ملی شده و سراسری از . وجود ندارد تا حق و حقوقی داشته باشد

اگرچه سيال بودن طبقاتی از . اجزای اجتناب ناپذير يك ساختار خودآامه آسيائی است
يعنی . ه بگذردوجوه مثبت چنين نظامی است ولی شرطش آن است آه امور با ضابط

ضوابطی باشد آه بر آن اساس هر آس آه اندك قابليتی دارد جايگاه شايسته اش را 
همين وجه مثبت ولی به دو دليل به صورت، يكی از وجوه . در اين نظام اشغال آند

  :منفی همين نظام دگرسان می شود
 ای در  از سوئی امورات مملكتی ضابطه مند نيستند و رابطه نقش و جايگاه وپژه-

و در هر شرايطی آه رابطه سالاری حاآم می شود، بازار آاسه . اداره امور می يابد
  .ليسان و متملقان رونق می گيرد

 از سوی ديگر و از آن مهم تر، در اين نظام مستبد مطلق و اعظمی هست آه بر -
ان جامعه با روابط مستبد اعظم با ديگر» ضوابط«فراز نظام ايستاده است و در واقع 

نبودن ضابطه و وجود مستبد مطلق، ترس و واهمه را در . تعيين و تنظيم می شود
نتيجه اين ترس و واهمه نهادی شده، از سوئی . اين نظام نهادی و همگانی می آند

شكنندگی اين نظام است آه بظاهر قدرتمند می نمايد و از سوی ديگر، ترس و واهمه 
وقتی . رابطه سالاری را گدازان می آندنهادی شده هيزم خشكی می شود آه تنور 

چنين می شود، حداقلی از آشنائی زمينه ای می شود برای مسئوليت بخشيدن به 
ديگري، چرا آه هر آسی از يك آشنا آمتر احساس خطر می آند تا آسی آه غريبه و 

  . ناشناخته است
 ای ترآيب مستبد مطلق و نظامی شكننده، گستردگی سرآوب است و سرآوب وسيله
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چون شكنندگی در ذات اين چنين نظامی است، . می شود برای آتمان شكنندگی نظام
همين آه ساطور سرآوب شروع می . سرآوب نيز تنها تا مدتی می تواند آارساز باشد

آند شدن ساطور . آند به آند شدن، فرايند به پايان رسيدن يك دوره آغاز می شود
ه هيچ گرفته می شدند، دليرمی آند و به آنها سرآوب همان هائی را آه در اين نظام ب

برای اين آه حرف بی سند نزده باشم، به دو . رشادت غيرقابل باوری می بخشد
  :تجربه تاريخی اشاره می آنم

چند سالی پس از سقوط صفويه در قرن هيجدهم و پس از چندين سال جنگ داخلي، 
ی از خونبارترين ماشين های نادر قلی نامی به نام نادرشاه به سلطنت می رسد و يك

برای سادگی مطلب منابع رسمی آه به نام . سرآوب زمان را در ايران بكار می اندازد
اشكال اين منابع در اين است آه در . تاريخ به خورد ما داده شد را ناديده می گيريم

هيچ آدام از آنها زمينه سقوط حكومت های خودآامه متمرآز در ايران به دست داده 
به گمان من، همين نگرش زمينه ساز باور بسيار گسترده ما ايرانی ها به . ی شودنم

در ذهنيت ما، سقوط هميشه ناگهانی اتفاق می افتد و به . توطئه و توطئه پنداريست
و ما هميشه اين مصيبت تاريخی را داشته ايم . همين خاطر، به توطئه پيوند می خورد

چه آه پس از سقوط نوشته می شود، آشف آه می بايست زمينه سقوط را از آن 
خود اين آار مخاطره آميز است چون تازه آمده ها در باره گذشتگان و رفتگان . آنيم

بخشی از حقيقت را با دنيائی ناراستی در هم می آميزند و تفكيك اين دو هميشه ساده 
رك می نتيجه اين آه ما اغلب با يك اختلاف فاز تاريخی مسائل را د. و آسان نيست

و چون در اغلب رويدادها و حوادث نيز رد پای توطئه می بينيم، آن موقع است . آنيم
  . احساس ناخوش آيندی به ما دست می دهد» مفعول تاريخ بودن«آه از 

از آشورگشائی . ش هم خوانده اند» فرزند شمشير«باری از نادرشاه می گفتيم آه 
. و انهدام توام با فشار و سرآوبهايش آن چه نصيب ايران می شود، خرابی است 

 بر اهالی آرمان آن چنان ستم روا می دارد آه ١٧٣۶برای لشگر آشی به قندهار در 
و دو سال بعد، چون حيوانات .  سال بعدش آن ايالت گرفتار قحطی می شود٧-٨در 

آرمان را وا می دارد آه برای » زنان و مردان«بارآش به قدر آفايت نيست، 
اگرچه برای بهبود و افزايش ) ۴(قندهار، از آرمان بارآشی آنند لشگريانش در 

توليد آاری نمی آند و اداره رفاه عامه را به امان خدا رها می نمايد ولی به عوض تا 
سياح فرانسوی اوتر در . آنجا آه می تواند از مردم عوارض و ماليات می ستاند

له اش به سه تومان به او  به دهقانی بر می خورد آه می آوشد دختر سه سا١٧۴٣
  :بفروشد و علت را جويا می شود

آيا محبور نيستيم همه چيزمان را بفروشيم تا برای .... شما نادر شاه را نمی شناسيد«
او پول تهيه آنيم، برای اين آه در زير شكنجه و آتك نميريم؟ آنها الان از من سه 

. توانم چنين پولی را بپردازمتومان ديگر هم می خواهند و من نمی دانم از آجا می 
برای من دو يا سه . گاوها، گوسفندان، همه چيز مرا ماموران مالياتی شاه برده اند

من با . گوسفند مانده است آه از شيرشان من و اين دختر فلك زده ام زندگی می آنيم
خوشحالی حاضرم دخترآم را حتی به يك خارجی بفروشم، مشروط بر اين آه پولی را 

زندگی دخترآم از اين آه بدتر . ين ها از من طلب می آنند، در ازايش دريافت آنمآه ا
وضعی آه اگر نتوانم . به ويژه اگر وضعی پيش بيايد آه من ديگر نباشم! نمی شود

  )۵(» اين پول را بپردازم، بی گمان پيش خواهد آمد
  : گويددر قزوين، تاجری به هانوی، سياح و تاجر انگليسی داستان مشابهی می

 آرون به ۵٠٠٠چه نيك بختی ای می توانيم انتظار داشته باشيم؟ من اآنون سالی «
زندگی .  آرون ديگر هم هزينه معيشت می خواهد۵٠٠٠شاه عوارض می دهم و او 

مطمئن هستم آه تجارت من از عهده چنين ! من چگونه بايد بگذرد معلوم نيست
همين روال ادامه بدهد ما بايد از چوب اگر شاه يك سال ديگر ب. مخارجی بر نمی آيد
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سكه بسازيم چون طلا و نقره به غير از خزانه شاه، در جای ديگری باقی نمانده 
  )۶(» است

در قزوين به روايت هانوی، چون مردان را برای لشگرآشی برده اند، پيرزنان مغازه 
آسانی آه « در ايران سياحت می آرد نوشت، ١٧٣٩التون آه در ) ٧. (داری می آنند

و ). ٨(» اخيرا از اصفهان می آيند می گويند اصفهان دارد خالی از سكنه می شود
 از بغداد به اصفهان سفر آرد، توصيف مشابهی به دست داد و ١٧٣٧اوتو آه در 

در همين ). ٩( به بغداد بازمی گشت از خرابی بيشتر سخن گفت ١٧٣٩وقتی در 
به همدان حتی يك ده وجود ندارد آه خالی از تبريز « سالها يك سياح روسی نوشت، 

  ).١٠(» از سكنه نشده باشد
  .  شبانه بر سر نادر ريختند و او را آشتند١٧۴٧وقتی آارد به استخوان رسيد در 

مورد دوم و مشابه، وضع ايران است در پايان قرن هيجدهم آه به شاه شدن آغا 
رشاه را در آشورگشائی ناد» موفقيت های«اگر چه . محمدخان قاجار ختم می شود

  . نداشت ولی همانند او رفتار آرد و به همان سرنوشت دچار شد
مازاد . و اما اين شيوه اداره حكومت بيش از هر چيز شيوه توليد را مختل می آند

برای افزودن بر توليد به جريان نمی افتدو »آالاهای سرمايه ای«توليد به صورت 
از فرايند توليد، فقر آفرينی است و گستردگی فقر و برآيند بيرون آشيدن مازاد توليد 

  . نداری
در قرن نوزدهم نيز، حكومت گران با همين منطق يك سويه بر ايران فرمان راندند و 

ترديدی نيست . نتيجه اين منطق يك سويه در عمل جز آنچه آه شد، نمی توانست باشد
داشت، نقش خود را ايفاء آه عوامل برون ساختاری، حداقل در تداوم آنچه آه وجود 

آرده بودند ولی برای رها شدن از آن وضع، تحول و انقلابی اساسی در عوامل درون 
و اما اين . ساختاری، يعنی در خودمان و ديدگاه خودمان، لازم بود آه اين گونه نشد

 حالا بماند آه رعيت به حساب می -» شهروندان«منطق يك سويه، يعنی اين آه 
 به درجات گوناگون در برابر حاآميت مسئوليت داشتند ولی در -ند آمديم تا شهرو

به همين نحو، اگر چه حاآميت . برابر همان حاآميت دارای حق و حقوق نبودند
حق و حقوق نامحدود قائل بود ولی در » شهروندان«سياسی برای خويش در برابر 

 نه امنيتی تامين نه راهی ساختی می شد و. برابرشان مسئوليتی به گردن نمی گرفت
معاملات و قراردادها در محاضر شرعی حل و . قانون مملكت، بی قانونی بود. بود

روحانيت اگرچه رسما جزئی از حكومت نبود ولی در عمل در . فصل می شدند
اگرچه شماری از روحانيون برای نزديك . بسياری از موارد عملكرد دولتی داشت
 در اغلب موارد، بخش غالب روحانيت می شدن به شاه و حاآم می آوشيدند ولی
  . آوشيد فاصله ای معقول را حفظ آند

به يك تعبير، اگرچه حاآميت به همه آار مردم آار داشت ولی درعين حال به نيازهای 
تنها دل نگران مازادی بود آه بايد به شيوه های گوناگون . روزمره مردم آار نداشت

وقتی می گويم به همه آار مردم آار . خذ نمايدو با ترفندهای مختلف از همان مردم ا
به عنوان مثال، در ايران اين شوربختی تاريخی را . داشت سخنی به گزاف نمی گويم

داشته ايم آه از زمان آورش و داريوش، در بطن جامعه بودند آسانی آه آار و حرفه 
امه خواندن ن«شان استراق سمع و در زمانه ای نزديك تر به روزگار خود ما 

در عين حال، بهداشت، آموزش، امنيت و آسايش همين آسان ! بوده است» ديگران
به دولت چه ربطی داشت؟ به قرن نوزدهم نيز، هم شبكه خبر چينان ميرزا تقی خان 

را داشتيم و هم بساط سانسور اعتماد السلطنه را، ولی مدرسه و بيمارستان و 
به شاه بی خبر قاجار، .  وار می گويمنمونه. بهداشت عمومی و راه و راه آهن نبود

بوآتال نمونه آوچكی از راه آهن آورده «ناصرالدين شاه قاجار، خبر می رسد آه 
گُه خورده بود، شتر و قاطر و خر صد هزار مرتبه از راه «، و شاه می گويد، »بود
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حالا چهل پنجاه نفر فرنگی طهران هستند ما عاجزيم، اگر راه آهن . آهن بهتر است
در مورد ديگر، به همو خبر ). ١١(» اخته شود هزار نفر بيايند چه خواهيم آرد؟س

می رسد آه شخصی آقا حسن نام به لندن رفته است، امريه ای صادر آرده و به وزير 
نمی دانم از شما اجازه گرفته . آقا حسن بی اجازه رفته است«مختارش می نويسد، 

خيلی خيلی بد است . به ايران مراجعت بدهندرفته است يانه؟ در هر صورت او را بايد 
اگر جلوگيری نشود بعد از اين البته ده . پای ايرانی اين جور به فرنگستان باز بشود

هزار ده هزار به فرنگستان برای ديدن خواهند رفت و خيلی خيلی اثر بد خواهد 
در مورد ديگر، اصناف آاشان نوشتند آه از دست حاآم، مهام ). ١٢(» داشت

خيال تغيير حكومت در خاطر ... از قرار مذآور«حالا آه . لسلطنه، چها آه نكشيديما
شاه خودآامه قاجار فرمان داد، . »امنای دولت راه يافته، موجب شكرگزاری است

و حتی . »جواب بنويسيد، فضولی موقوف آنند، تعيين حكومت به ميل رعيت نيست«
 از سرپرستی عباسقلی خان رضا مندی وقتی اهالی اشرف مازندران اعلام داشتند آه

  ).١٣(» فضولی است«داريم، باز شاه نوشت، 
» اغيار«اگر در زمان های دور می شد به دور خويش پرده ساتری آشيد و از گزند 
اين البته . در امان ماند، در يكی دو سده گذشته، چنين ديواره حفاظتی وجود نداشت

دی ما با دنيای پيشرفته تر و متكامل از درست است آه داد و ستد فرهنگی و اقتصا
بسی پيشتر آغاز شده بود ولی اين مناسبات در آن دوردست تاريخی با آنچه در قرون 

در قرن نوزدهم ايران . نوزدهم و بيستم می گذشت يك تفاوت اساسی و آيفی داشت
ود برای اروپائی ها صرفا يك آنجكاوی آغشته به افسانه نب] يا سرزمين های مشابه[

تحولات اقتصادی . و توجه به ايران به داستان های هزارو يك شب هم مربوط نمی شد
و فرهنگی اروپا، داد و ستد و مبادله با جهان بيرون از خود را به يك ضرورت 

. دگرسان آرده بود و از اين ضرورت ، گريزی نبود، نه برای اروپائيان و نه برای ما
، قرن اختراعات و پيشبرد و پيشرفت هراس آور اين البته درست است آه قرن بيستم

علم و تكنولوژيست ولی احتمالا اين نيز راست است آه زمينه ها و زيرساخت ها در 
نه فقط اختراعات دوران ساز . قرن نوزدهم و حتی قرون پيشتر، پی ريزی شده بودند

 چهره جهان را دگرگون آرد بلكه در عرصه انديشه و انديشه ورزی و حكمت و
ولی در ايران، متاسفانه وضع، . سياست نيز شاهد تحولات بسيار مهمی بوده ايم

نه شيوه حكومت متحول شد . بدون تغيير به همان شيوه هزار سال پيشتر می گذشت
و نه ديدگاه حكومت گران و صاحبان قدرت و نه مردم و اين همه در حالی بود آه از 

  . انبه سر برآورده بودندهمه سو، شواهد انكار ناپذير بحران همه ج
. مسائل و مشكلات نوسازی ساختار سياسی در ايران، فقط منتج از بی دانشی نبود

و مشخصا برای دفاع » آگاهي« ولی با - اگرچه به خطا -من بر آن سرم آه دولتمردان
به ويژه وقتی به اواخر قرن . از منافع طبقاتی خويش، سدراه دگرگونی می شدند

يعني، ايرانيانی آه شيوه . ، شماره فرنگ رفته ها نيز آم نيستنوزدهم می رسيم
اعتقاد و باور » مرآز آائنات بودن ايران«زندگی ديگری را نيز ديده اند و ديگربه 

نداشتند و حتی آسانی چون عباس ميرزا، دست به دامان فرنگی ها شده بودند تا 
 و بدون يك دگرگونی آمبودهای موجود را بر طرف نمايند آه البته به آن صورت

قرن نوزدهم فرخ خان امين الدوله » اصلاح طلبان«يكی از . اساسی غيرممكن بود
حسب الفرمايش اعليحضرت «بود آه چند سالی پس از قتل ناجوانمردانه امير آبير، 

نوشت آه بسيار » باب انتظام لشكر و مجلس تنظيمات«آتابچه ای در » همايوني
رفرم «بين آن چه آه بايد انجام می گرفت، و آن چه آه تناقض ). ١۴(خواندنی است 

فرن نوزدهمی از جمله فرخ خان پيشنهاد می آردند، به واقع، نشان دهنده » خواهان
بايد از آن فراتر . اين امر بود آه مشكلات ايران در درون نظام حاآم، راه حل نداشت

ه بوديم آه امير نيز آوشيد، پيشتر به زمانه امير آبير ديد. می رفتند، آه نرفته بودند
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 يعنی بدون دست زدن به قدرت نامحدود شاه و حتی با افزودن بر آن -به همين شيوه 
در نهايت، » قدرت نامحدود شاه«  مسائل و مشكلات ايران را چاره آند و همين -

فرخ خان در آتابچه پيش گفته بسيار خوب آغاز می . پاشنه آشيل اقدامات امير شد
ر دستگاه هر دولت، گردش امور بنحوی منوط به همديگر است آه انتظام د«آند آه 

و به درستی می گويد آه نديدن » جزو آن ممكن نيست مگر به انتظام اجزای ديگر
اين آليت و اين نياز، علت اصلی عدم توفيق جميع اهتمامات دولت ايران در اخذ 

م است آه به اقدامات عباس و اگرچه از آسی نام نمی برد ولی معلو. رسوم ترقی بود
ميرزا نظر دارد وقتی به شكست های ايران از روسيه و اقدامات پس از آن اشاره می 

و اما هيچ نپرسيدند » وزرای ما فی الفور بنای ترتيب افواج نظام را گذاشتند« آند آه 
و بعد بسيار صريح . »اين يك جزو دستگاه فرنگ چه نوع اجزای ديگر لازم دارد«آه 
در حالتی آه هنوز ترآيب دستگاه ديوان و آل مراسم « شود و درست می گويد آه می

حكمرانی را از آئين جمشيد و از بربری های سلاطين تاتار اخذ می آردند متوقع 
آه معلوم بود، چنين نخواهد » بودند آه لشگر ايران به پايه عساآر فرنگ برسانند

می خواستند مثل ناپوليون « افواج را ولی» ماليات را مثل چنگيز می گرفتند«. شد
اشارات بجای ديگری نيز دارد آه از آن می گذرم ولی نتيجه گيری اش . »مشق بدهند

بدون اخذ اصول مملكت داری فرنگ نه تنها مثل فرنگی لشگر «درست است آه 
» نخواهيم داشت بلكه محال خواهد بود آه بتوانيم مثل فرنگی آهنگر داشته باشيم

اجزای دولت را می توان جدا «ولی براين اعتقاد هستند آه » وليای دولتا«). ١۵(
و دست می » امان از خرابی اين اعتقاد باطل«آه البته نمی شود و » جدا ترقی داد

اول بايد در فكر مزيد «گذارد روی آمی مقدار ماليات دريافتی و معتقد است آه 
اگر شاهنشاه ايران «صلی آار آه و می پردازد به گره گاه ا» استعداد ماليه باشيم

دو سال طول نخواهد آشيد آه ماليات اين ملك «و اگر امور منظم بشود » بخواهند
بدون هيچ ظلم، بدون هيچ خلاف شرعی، بدون هيچ اشكال و بدون هيچ ضرر به 

» آسوده بگذارند«لازمه اين آار ولی اين است آه مردم را . »چهل آرور خواهد رسيد
به اقتضای فطرت خود روز به «و » انسان ترقی پذير است«ين است آه و دليلش هم ا

و اگر اين فرايند متوقف نشود، اين ترقی به حدی خواهد بود آه » روز ترقی می آند
و مثال می زند از » به مرور ايام ميان فرد اول و فرد آخر هيچ نسبتی باقی نمی ماند«
و سپس اين پرسش دشوار را ). ٣٣۶(» فرانسه امروز و فرانسه هزار سال قبل«

و اگر آنچه تاآنون گفته شد » جنس انسان ترقی پذير است«پيش می آشد آه اگر 
پس چرا بيست آرور آدم آه در يكی از بهترين قطعات آره زمين سكنی «راست است، 

يا بايد . »دارند در مدت دو هزار سال نتوانسته اند يك دينار بر اموال خو د بيفزايند؟
يك مانع «رد آه ترقی پذير بودن انسان انگاره قابل اعتمادی نيست و يا اين آه قبول آ

فرضيه اول را بطور . »بزرگ اين قانون آليه طبيعت را در ايران بر هم زده است
لازمه . درايران» مانع بزرگ«قاطع رد می آند، و صحبت را می آشاند به وجود 

به گفته ) ٣٣٧( اين مانع چيست؟ ولی. ترقی آردن، پس، آنار زدن اين مانع است
يكی از «فرخ خان، اگر از عقلای ايران جواب اين پرسش را بخواهيد، هر آدام 

اغراض وزر «يكی خواهد گفت آه مشكل در . »فروعات مسئله را شرح خواهد داد
رشوه خواری «سخن خواهد گفت و باز يكی ديگر به » تعدی حكام«ديگری از » است
مانع اصلی مانع مطلق مانع واحد ترقی ايران در «ولی . آرداشاره خواهد » عمال

استعاره های . و اين جان مايه حرفهای فرخ خان است» نقص ترآيب دولت است
دولت را تشبيه می آند به آارخانه ای آه در وسط تهران . زيبائی به آار می گيرد

 های اين دست و پای بيست آرور خلق ايران را بسته ايم به چرخ«ساخته شده و 
به طوری آه حرآت و زندگی اين بيست آرور خلق به گردش اين آارخانه » آارخانه

  تا اين جا، بحثی نيست ولی اشكال آار در اين است آه . وابسته است
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چرخ های . گردش اين آارخانه بسته است به ميل چند نفر عامل بی قيد و بی وقوف«
شرين اين دستگاه بی آن آه در بند آارخانه اغلب شكسته و آلا پوسيده است و مبا

احتياج مردم و در فكر تعمير آارخانه باشند اين چرخ های پوسيده را هر طور می 
  »خواهند می گردانند و هر وقت می خواهند می خوابانند

و نتيجه می گيرد آه وقتی يك چرخ اين آارخانه خراب باشد، ضررهای ناشی از آن 
آن مستوفی آه مهر برات را « و مثال می زند فقط به همان چرخ محدود نمی شود

محول به فردا می آند هيچ نمی تواند تصور نمايد آه بواسطه همين عمل جزئی اقلا 
  )٣٣٧-٨(و اما، چاره آار آدامست؟ . »صد هزار تومان به دولت ضرر می رساند

وجود دارد، » طريقه حكمراني«باز مقدمه ای می چيند آه جالب است آه دو 
اداره اختياری آن است آه «و اين جمله دلنشين را دارد آه » و قانوني» ریاختيا«

عمال ديوان در طريقه اجرای حكم دولت مختار هستند و اداره قانونی آن است آه 
حكمرانی حكومت و . »عمال دولت در طريقه اجرای حكم دولت اصلا اختيار ندارند

. و همين عمده ترين عامل بدبختی و گرفتاری ماست. است» اختياری«درايران ولی 
وقتی پادشاه يك حكمی می آند، عمال ديوان مختارند آه حكم پادشاه را به هر قسمی 

و يا حكم می شود آه به فلان نوآر پانصد تومان انعام . آه می خواهند مجری بدارند
تار است آه برات را هر وقت و هر جا آه می خواهد، نويسنده برات مخ. داده شود
هر گاه ميل نداشته باشد تا . هرگاه رايش قرار بگيرد فی الفور می نويسد. بنويسد

بيچاره صاحب برات بايد گاهی در «تحويل می دهد و » آسالت و تشخص«شش ماه 
 را واسطه عقب مستوفی به حمام برود و گاهی به فاتحه خوانی بود، غلام و آنيز آقا

قرار بدهد تا پس از هزار قسم معطلی و ضرر آخر برات را در مسجد يا در يك مجلس 
وقتی وضع در يك بخش، اين گونه . »مهمانی و يا بر سر سواری مهر بفرمايند

. اختياری بشود، در ديگر حوزه ها نيز، وضع به همين صورت، اختياری می شود
واهد مهر می آند، من هم سرتيپ هستم فلان وزير فرمان مرا آه هر وقت می خ«

بر نكات افتراق حكمرانی . »سربازهای فوج را هر طور می خواهم تغيير می دهم
جميع عمال «در حكمرانی قانوني، ). ٣٣٩(دست می گذارد » قانوني«و » اختياري«

ولی در اداره » ديوان مثل چرخ های ساعت بر حكم دولت بی اختيار حرآت می آنند
شقوق دستگاه دولت را آلا در هم مخلوط آرده اند جمع صدماتی آه «چون اختياري، 

در حكمرانی قانوني، حكم بايد . »بر عهده دولت است از شخص پادشاه توقع دارند
اجرا بشود و می شود و اجرای حكم وظيفه صادر آننده حكم نيست ولی در حكمرانی 

كام ايشان در آليه امور هرگز با اين آه سلاطين نهايت اختيار دارند اح«اختياري، 
بيش از ثلث معنی مجری نمی شود بلكه اغلب اوقات اجرای حكم بواسطه اختيار 

و » عمال بطوری تغيير می نمايد آه از معنی اصلی حكم هيچ چيز باقی نمی ماند
» ادنی حاآم«در حكمرانی قانونی وقتی هر . صحبت را می آشاند به اوضاع در ايران

اجرای آن مطمئن می خوابد ولی در ايران آه هيچ ذی نفس در روی حكم می آند از 
روزی صد حكم صادر می «زمين به قدر شاهنشاه ايران قدرت اختياری ندارد، 
اداره . پس، خلاصه آنيم). ٣۴٠(» فرمايند آه هيچ آدامش در معنی به عمل نمی آيد

مت خرابی های عظ«و اداره اختياري، يعني، » معجزات ترقی فرنگ«قانونی يعنی 
» اداره اختياری را بايد مبدل آرد به اداره قانوني«و چاره آار نيز اين است آه » آسيا

دريغ انگيز است آه با ارايه اين مباحث جان دار، وقتی به چه بايد آردن ها ). ٣۴١(
. و به جزئيات آار می رسيم، پيشنهادهای فرخ خان بسيار سست و بی فايده می شود

می داند و در باره مختصاتش به نكات » مجلس تنظيمات«ار را تشكيل البته چاره آ
برای آن دوره، . به درستی خواهان تفكيك قوا در ايران است. جالبی اشاره می آند

احتمالا پذيرفتنی است آه اعضای مجلس تنظيمات از سوی پادشاه منصوب شوند و 
مجلس تنظيمات » ستمنحصر به نوشتن قانون و مواظبت اجرای قانون ا«آارشان 
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بطور آلی جداآردن اختيار اجرا از . به هيچ وجه در عمل ديوان مداخله نخواهد آرد
  . اختيار قانون سر منشاء نظم دولت است

به . اول آاری آه می آنند تعيين قواعد مشورت است. آمی به جزئيات می پردازد
جلسی بايد رئيسی برابری اعضای مجلس تاآيد می آند و البته بديهی است آه هر م

سستی برنامه از آن جا . نيز داشته باشد آه به واقع اداره آننده آن مجلس خواهد بود
مشخص می شود آه اعضای مجلس، به گفته فرخ خان، هر قانونی را آه مصحلت 

بدانند، طرح آن را اول بايد به اطلاع شاهنشاه برسانند و از زبان شاه می نويسد آه 
اطر ما باشد ممضی خواهيم داشت و هر آدام را نپسنديديم يا هر طرحی آه پسند خ«

علاوه بر آن، هرچه . »رد خواهيم آرد و يا موافق مصلحت تغيير و تبديل خواهيم داد
است آه برای هيچ آس لازم الاجرا نخواهد » طرح قانون«آه به امضای شاه نرسد، 

نند آه آن چه مجلس اغلب تصور می آ«بود و از آن سست تر اين پيشنهاد بود آه 
مجلس تنظيمات از پيش » نخير چنين نيست. تنظيمات قرارداد بايد همانطور بشود

فقط در اين است آه هر چه «و آار اين مجلس ) ٣۴٣-۴(خود نه رای دارد و نه حكم 
پادشاه می خواهد اسباب اجرای آن را فراهم بياورد و مواظب اجرای حكم پادشاه 

لس تنظيمات بجهت مزيد قدرت پادشاه است نه به جهت وضع مج«بالاخره، . »بشد
آنچه وزرای ما تصور می آنند «و اگرچه می نويسد ). ١۶(» تحديد تسلط سلطنت 

اين مجلس ديگر است آن مجلس را مجلس وآلا و پارلمنت و مجلس ملی می گويند و 
 آنچه از جمع اين ديدگاه های). ٣۴۵(» هيچ مناسبتی به مجلس تنظيمات ندارد

متناقض روشن می شود اين آه، فرخ خان می خواهد بدون اين آه قدرت نامحدود 
شاه تحت هيچ گونه آنترلی قرار بگيرد، اوضاع مملكت بهبود يابد آه البته، همانطور 
آه خود در موارد مكرر در برخورد به اهتمامات ديگران اشاره آرده بود، چنين آاری 

ز آن همه مباحث جان دار و پرمايه در يعنی پس ا. هيچ ضمانت اجرائی ندارد
خصوص تفكيك شيوه های حكومت و ضرورت قانونی آردن شيوه اداره امور در 

به . ايران، تفکيک قوا، به ناگهان، خواننده بر گشت می آند به همان سطر اول
عبارت ديگر، با آن همه مباحث جان دار و درست، ريش و قيچی مجلس تنظميات را 

و اما، اگر چنين آاری حلال مشكلات . ان به دست شاه می سپاردفرخ خان، هم چن
هر چه آه پيشتر می رويم، . بود، آه بدون مجلس تنظيمات نيز می توانست باشد

برای محكم آردن چفت و بست . سستی راه حل های فرخ خان عيان تر می شود
ط نمايندگان حاآميت اختياری، اين عبارت نيز در اين آتابچه خواندنی است آه نه فق

هر يك از اجزای مجلس آه «مجلس تنظيمات هيچ گونه مصونيت قانونی نداشتند بلكه 
از احكام اين دستخط تخلف نمايد رئيس مجلس از جانب خود اختيار مطلق دارد آه او 

با اين حساب روشن شد آه مجلس تنظيمات اگر با » را ازنوآری دولت اخراج نمايد
در عمل به صورت مجمعی از بله قربان گويان در می اين مختصات تشكيل می شد، 

مستبد اعظم، هم چنان بر آن مجمع . آمد آه نمی توانست حلال هيچ مشكلی باشد
قدرت نامحدود داشت و بديهی است هر آسی آه قدرت نامحدود داشته باشد، از آن 

ه از در وارسيدن مفهوم و محتوی اين آتابچه جالب است آ. استفاده نيز خواهد آرد
البته در مشروطه آوشش می شود آه . آجا آغاز آرده بود و سرانجام به آجا رسيد

قدرت مستبد اعظم محدود شود ولی در دوره تجدد طلبی قلابی رضا شاه و محمد 
رضا شاه، آه قدرتشان بر روی آاغذ محدود و در واقعيت زندگی نامحدود بود، نتيجه 

ور روشن تر از آن است آه توضيح زيادی اين شيوه نگريستن به مجلس و اداره ام
وقتی اين چنين می شود، بديهی است مجلسی آه بر چنين بنيان های لغزانی . بطلبد

استوار باشد، در صد سال بعدش به صورت همان مجالس فرمايشی در می آيد آه 
مختصاتش را می شناسيم و عملكردش هم عيان تر از آن است آه تفسير پذير نيز 

ی، آتابچه فرخ خان با ارايه ليستی از نمايندگان احتمالی چنين مجلسی بار. باشد
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ادامه می يابد و در دو صفحه آخر، آرزوها و اميدها به صورت، نتايج احتمالی تشكيل 
اگر چه سخن . چنين مجلسی جمع بندی می شود آه بی گمان نمی تواند درست باشد

» اداره قانوني« خواهد شد ولي، موجب رفاه» اداره قانوني«فرخ خان درست بود آه 
جمع شدنی نبود و در نتيجه، بعيد است آه پی آمد چنين » مزيد تسلط پادشاه«با 

  ).٣۴۶-٩(باشد؟ » انتظام آل ديوان، ازدياد ماليات، قدرت عسكريه«تغييری، 
نمونه های ديگری نيز يود آه متاسفانه، ره به جائی نبرد و بايد به انتظار نهضت 

نشستيم آه با همه آمبودها، آوششی ريشه ای بود برای تغيير اوضاع مشروطه می 
در ايران و احتمالا تبديل ايران در مسيری آه به قول فرخ خان شيوه حكمرانی اش 

افسوس آه به قوانين همان نهضت نيز تا زمان . »اختياري«باشد و نه » قانوني«
نيز، ايران برروی آاغذ برای آن دوره . سقوط سلطنت در ايران عمل نكرده بودند

بر اين زمينه . باقی ماند» حكومتی اختياري«و در واقعيت زندگي، » حكومتی قانوني«
يعنی نه به . است آه انقلاب مشروطه می آنيم، ولی خير زيادی از آن نمی بينيم

انقلاب بهمن پيش می آيد و نتيجه اش . آزادی می رسيم و نه به رفاه اقتصادي، و بعد
باز هم نه آن گونه آه سزاوار ما باشد از آزادی . ود آه همه مان می دانيمهمين می ش

  .عقيده و بيان بهره مند می شويم و نه رفاه اقتصادی داريم
  . چرايش بايد بررسی شود. خوب، اين سرگذشت، توضيح لازم دارد

  .در بخش بعدی می سعی می آنيم آه جنبه هائی از اين سرگذشت را بررسی آنيم
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در بخش پيشين مختصری از سرگذشت خودمان گفتيم و گفتيم آه اين سرگذشت 
  . توضيح لازم دارد، و چرايش بايد بررسی شود

 اگر خيلی محبت آنيم يا يقه !ولی ما تا آنون دراين راستا چه آرده ايم؟ تقريبا هيچي
اگر چپ باشيم از ديدگاه ما، معلوم . اين دولت خارجی را می گيريم و يا آن ديگری را

اگر راست بزنيم آه ديگر نور علی نور می شود، حتی . است آه غير چپ ها مقصرند
اگر مذهبی هستيم . آسوف خورشيد هم ممكن است به خاطر خرابكاری چپ ها باشد

و برای غير مذهبی ها هم، بديهی است   غير مذهبی ها مشكل ما هستندآه بی گمان
من نظرم اين است آه تا . آه مذهب در ايران سرمنشاء همه بدبختی های ماست

  با مسئوليت گريزی تمام معتقد به فلسفه آی -موقعی آه اين گونه و به طور مستمر
 نه وارسيدن -قاتل می گرديمبود آی بود من نبودم باقی می مانيم و تنها به  دنبال 

برای مدتي، گروهی سرشان را .  آارمان به سامان نمی رسد-علل و زمينه های قتل
و  شيره می مالند آه پاسخ را يافته اند وبعد طولی نمی آشد آه خوب ها بد می شوند

حرف مرا نپذيريد به تاريخ خود ما . بدها خوب و اين دور تسلسل ادامه می يابد
  !بنگريد

رسيده است آه خودمان  من براين اعتقادم آه اگر دير نشده باشد ديگر زمان آن فراو 
از اين ساده انگاری و مسئوليت گريزی تاريخی دست بر داريم . جلوی آينه بنشينيم

خنده دار يا نمی دانم گريه دار . آه هميشه ديگران مقصرند و خودمان طيب و طاهريم
راست و ليبرال همه  ت طلب و حزب الهي، چپ واين راستا سلطن شايد،  اين آه در

هر آدام از اين جماعت را آه بگيريد همه قائم به . مثل هم عمل و رفتار می آنند
خويش اند و غير از خودشان آس ديگری را به رسميت نمی شناسند تا چه رسد آه 

يم و البته توجه نمی آن).  مسئوليت ولی چرا؟(برايش حق و حقوقی هم قائل باشند 
آه اگر بتوان مسئوليت بدون اختيار را  در جامعه ای پياده آرد، عنوان به ذهن 
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آن جامعه، جامعه ای بنده وار و به واقع جامعه ای توام با بردگی است نه  نزديك تر
  !جامعه ای آزاد

البته با پيچيده تر شدن جوامع انسانی و بالمآل جامعه ايرانی ما،  اين مسئوليت 
به عنوان نمونه، هستند . كل و شيوه های بديع تری گرفته استگريزی ما هم ش

  يك - استبداد زدگی جامعه و فرهنگ ما-آسانی آه بدشان نمی آيد برای اين مشكل ما
آه اگر اين آار را با موفقيت انجام بدهند آارمان ديگر به ! توجيه ژنتيك پيدا آنند
  .راستی زار می شود

  :اگر مشكل ما ژنتيكی باشد
  .ودمان در پيدايش، حفظ و تعميق اين مسائل و مشكلات هيچ گناهی نداريم خ-
   به اين ترتيب، در رفع اين آمبودها نيز، از دستمان هم آاری بر نمی آيد- 
   پس چه نيازی به بازنگری آرده ها و نكرده های خود در تاريخ داريم؟-

ترين باورهای ولی نه، اين ديدگاه آه ژن ما ايرانی ها خراب است به تباه 
. نژادپرستانه و خود باختگی فرهنگی آغشته است و بايد يك سره به دور ريخته شود

اگر اين حرف بی ربط درست باشد پس چرا در چند ماه قبل از انقلاب بهمن و چند 
  ماهی بعد از آن همين ايرانی ها طور ديگری رفتار می آرده اند؟

ين مقوله استبداد در ايران بطور جدی و ولی می خواهم پيشنهاد بكنم آه بايد به ا
يعنی با ذهنيتی باز خودمان را روی تخت تشريح بخوابانيم و . ريشه ای بر خورد آنيم

  .در برخورد به خودمان بی تعارف باشيم
  :ايران تفكيك قائل شويم چيز ولي،  بايد بين دو وجه مقوله استبداد در قبل از هر

 ساواما، سانسور، توقيف روزنامه و نويسنده، حبس ، ساواك وابزار اعمال استبداد• 
  آشتار مخالفان  و شكنجه و

   استبداديذهنيت يافرهنگ يا تفكر• 
منظورم از فرهنگ استبدادی هم فرهنگی است آه مشخصات زير را به نمايش می 

  :گذارد
  بی اعتقاد به حق و حقوق فردي• 
  خود حقيقت بين، يا خود مقدس بين• 
  ثنويت در عرصه نگرش، سياه وسفيد بيندوگانه نگر،  •
 …ی اعتقاد به برابری انسان ها با يك ديگر، در زمينه جنسيت، مذهب، زبان،   ب•

اگرچه . يعنی در موارد بسيار از تفاوت شروع می آنيم بعد می رسيم به نابرابري
تفاوت داشتن ها آاملا طبيعی و عادی است ولی اعتقاد به نابرابری پيش زمينه 

به وجهی از آن آه احتمالا مهمترين است به اختصار خواهم . بداد در جامعه استاست
  .پرداخت

  
  اتوان از تفكر وانديشه ورزی و مسئوليت گريزن

براين عقيده ام  آه وقتی در جامعه ای اين فرهنگ يا اين ذهنيت استبدادی وجود 
. به وجود خواهد آمداعمال استبداد هم به طور اجتناب ناپذيری درپی آن  داشت، ابزار

اين همان روايتی است آه در صحبت های حتی سطح بالا هم در ايران از آن تحت 
آن چه ! تاريخ، طبق تعريف، تكرار شدنی نيست. عنوان تكرار تاريخ اسم می برند

دليل اش هم . تكرار می شود سطحی نگری های خود ماست و اشتباهات متعدد مان
بی داريم به تبرئه خودمان، آمتر به خودمان برخورد اين است آه ما آه تمايل عجي

و به همين دليل، به قول زنده ياد احمد شاملو، ملتی شده ايم بی حافظه . آرده ايم
اگر بخواهم اين نكات را به تاريخ معاصر خودمان ربط بدهم می توان گفت ! تاريخي

ن نپرداختيم، بلكه تنها آه ما در اين دو انقلابی آه در بالا نام بردم به ذهنيت خودما
ابزار اعمال استبداد را عوض آرديم يا تنها زمينه پذيرش يك نوع خاصی از استبداد 
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و خوب، روشن است طولی نكشيد آه ابزار .  از دست داديم- سلطنت مطلقه را–را 
  .تازه و جديد از راه رسيد

ن همه مهم چرا برخورد به آن چه آه من فرهنگ يا ذهنيت استبدادی می خوانم اي
  است؟

يعنی وقتی پذيرفته شود آه دانستن . به نظر من، اين پرسش پاسخ سرراستی دارد
حق همگان نيست و يا افراد در انديشه و بيان انديشه خود آزاد نيستند، يا انسان ها 
با يك ديگر برابر نيستند، خوب، طبيعی است آه بيان بيرونی اين باور، سازمان دهی 

نرمند و نويسنده وبستن روزنامه و مجله و ستمگری های ديگر سانسور و گرفتن ه
  . است

باشم، و در ضمن دو گانه » مقدس« ديدگاه خودم و برای خودم حداقل،  يا اگر من در
بين، بديهی است آه وقتی آسی بر آار من نقد می نويسد من می خواهم گردنش را 

، بديهی است آه  آن چرا؟ وقتی من درذهن خودم تجسم حقيقت محض باشم! بزنم
 تجسم دروغ محض می شود و من - باز در ذهنيت من-آس آه بر من نقد می نويسد

يعنی اين بيماری نقد !  بيايستم» دروغ«دارم تا در برابر » وظيفه اخلاقي«حتی 
 از اين - به نظر من-ايران سابقه ای بسيار ريشه دار و گسترده دارد ستيزی آه در

ما همه برای خودمان . ان به يك تعبير، سرزمين مقدسان استيعني، اير. جا می آيد
يعنی اگر آسی . برای هر آدام مان، البته ديگرانی هم هستند آه مقدس اند. مقدس ايم

آيا فكر می آنيد . را بزنيم بر آنها هم نقد بنويسد، باز ما دلمان می خواهد  گردن منتقد
زبان سرخ سرسبز می «:  می گوئيمآه همين طور بدون اين زمينه ها در اين فرهنگ

و چه بسيار از اين » ما نوآر خان ايم نه نوآر بادمجان«، يا اين آه »دهد بر باد
  .نمونه ها

اما، نمونه دست به نقدی آه می توانم از عملكرد اين شيوه نگرش خدمت خواننده  و
نشگاه ارايه بدهم شيوه بر خورد مای ايرانی به سخن رانی زنده ياد شاملو در دا

برای منظور من در اين نوشتار، من اصلا به اين آار ندارم و اصلا هم . برآلی است
مهم نيست آه آيا حرفهای شاملو در باره فردوسی درست بود يا غلط ولی اگر به قول 

ايران و بيرون از ايران در ميان ايرانی ها، اين همه  اندر فوايد  همه آسانی آه در
» حصر انديشه آزادی بی حد و«می دهند، مابه راستی به آزادی و دموآراسی شعار 

اعتقاد داريم و فقط شعار تو خالی نمی دهيم، او حق داشت  هر نظری داشته باشد، 
ما هنوز درك نكرده ايم آه . حتی ديدگاه هائی آه می تواند آاملا نادرست هم باشد

يكی از آمترين . عمل آردن به آزادی و دموآراسی هزينه های خاص خودش را دارد
و در عين حال مهم ترين هزينه هايش شنيدن و احترام گذاشتن به آن چه هائی است 

حالا بماند آه برای رسيدن به آن چه آه درست است يا حداقل . آه با آن موافق نيستيم
ولی وقتی .  هيچ راهی نيست- شنيدن همه سخن ها–عيوب آمتری دارد،  غير از اين 

راست، حزب الهی و شاه پرست، ليبرال   شد، شما بنگريد چپ واين سخن رانی انجام
نه نقد حرفهای او آه حق   - و سنتي، درون مرزی و تبعيدی برای آوبيدن شاملو

شما وقتی به همين تجربه نگاه می . رسيدند» وحدت«  با بشكن ونقاره به -شان بود
 همه اين ديدگاههای آنيد متوجه می شويد نه اين آه وحدت بر سر اين بوده باشد آه

خير اگر ! مختلف بر سر فردوسی و جايگاهش در فرهنگ ايران ديدگاه مشابه داشتند
وحدت نظر به راستی در عرصه . چنين فكر آنيد به گمان من، اشتباه می آنيد

يعنی نكته اين نبود آه فردوسی جايگاهش در . سرآوب انديشه ورزی در ايران بود
در اين جا (مشترك اين دوستان اين بود آه انسان ايرانی تاريخ ما چيست، بلكه وجه 

مگر از همان . دليل من هم بسيار ساده است. حق اظهار نظر آزادنه را ندارد) شاملو
چه دشنام .   به فردوسی آم ستم شده بود-  در طول حاآميت اين رژيم تازه-اوايل آار

از آتابها حذف آردند ولی هيچ حتی اشعار او را  ها آه به اين پير توس نداده بودند و



 ٢١

فردوسی در داخل و خارج زبان باز نكردند تا بگويند آه » عاشقان«آدام از اين 
چرا از . آقايان، خانمها چه خبرتان است اين پير توس يكی از مفاخر فرهنگی ماست

ولی وقتی آار به اظهار نظر آدمی مثل شاملو می افتد،  ! آتابها پاآسازی اش می آنيد
بدون اين آه وارد جزئيات بشوم، به واقع آمتر جنبه ای از . بالكل فرق می آندوضع 

. زندگی شاملو باقی مانده بود آه در اين يورش به آزادی عقيده انكار نشده باشد
خوب،  … خلاصه همه چيزش…ربط اش شاعری اش، روزنامه نگاری اش، خط و

و آن . بديهی است آه نمی آندنقادی رشد بكند؟  در اين فضا، شما می خواهيد نقد و
وقت، شما يك نمونه تاريخی به من نشان بدهيد آه در جامعه اي، آشتی نقد و نقادی 

اين آه ما با ! اين گونه به گل نشسته باشد و فرهنگ جامعه در خود نپوسيده باشد
تقدس گذشته و اغراق در باره دست آوردهای فرهنگی مان سرمان را مثل آبك زير 

می خواهيد در اين فضای .  ايم و می آنيم آه واقعيت ها را تغيير نمی دهدبرف آرده 
  ! انديشه ورزی آنيم- آه تمام اش هم گناه حكومت گران بر ما نيست–فرهنگی خفه 

و اما پرسش اساسی اين است آه چرا در ايران ما هميشه با استبداد روبرو بوده ايم؟ 
يا اين فرهنگ حاآميت  ران اين تفكر وچرا اين چنين ايم؟ يعنی چرا هميشه در اي

  داشته است؟
برخلاف ديدگاهی آه گاه تبليغ می شود وضعيت ما در ايران قبل از اسلام و بعد از 

البته آه در جزئيات ممكن است تفاوت . اسلام تفاوت چشمگيری در اين عرصه ندارد
  .هائی باشد ولی در اصل، تفاوتی نيست

  :مان من، می توان به سه عامل اشاره آردبرای بررسی اين وضعيت،  به گ
  باور به تبه آاری ذاتی انسان ايراني: عامل اول. ١

از همان دوردست تاريخ، درايران زمينه فلسفی باورهای ما برپيش فرض تبه آار 
 و من مطمئن نيستم آه –يعني، ما اعتقاد داشتيم . دانستن مردم استوار بوده است

شر و  م به سبب سرشت و خوی آزمندشان به فساد و آه مرد-هنوز نداشته باشيم
به همين خاطر، برای اين آه مردم از شر  يك ديگر . تجاوز به يك ديگر گرايش دارند

  . در امان باشند لازم است برآنان آنترل اعمال شود
قبل از آن آه شواهدی ارايه بدهم اجازه بدهيد به اين نكته اشاره آنم آه در اين 

د به مای انسان نه فقط ديدگاهی است بر مبنای آن چه آه زنده ياد ديدگاه، برخور
 می خواند بلكه ما حتي، در اين نگرش يك رمه گوسفند بی »مگی ر-شبان«مختاری 

آزار نيستيم بلكه يك گله گرگ ايم آه اگر آسی مواظب ما نباشد، يك ديگر را تكه پاره 
م در متون بعد از اسلام شواهد متاسفانه هم در متون پيش از اسلام و ه. می آنيم

در ضمن در نظر داشته باشيد آه زمينه اعتقاد . زيادی از گستردگی اين نگرش داريم
را آنترل  در يك سو از ما بهتران هستند آه بايد ما. عملی به نابرابری را هم چيده ايم

 بی  آه غنی و فقيرش در هيچ بودن و- يعنی رعيت –بكنند و در سوی ديگر، بقيه ما 
آن . منظورم از هيچ بودن در واقع هيچ حقی نداشتن است. حق بودن با هم برابريم

 ما …رعيت ما، رمه «وقت اين گفته منصوب به بهرام گور معنا پيدا می آند آه 
البته شواهد و اسناد . )١ (و سلطان عادل بايد با رمه خود به عدالت رفتار آند» بود

محمد غزالی ضمن تبليغ حق شاهان در . ر استاز رمه ديدن ما بسی روشنگرانه ت
هيبت «بر زمين است ادامه می دهد آه » سلطان خليفه ی خدا«سياست آردن، چون 

او چنان بايد آه چون رعيت او را از دور ببيند نيارند برخاستن  و پادشاه وقت و 
ق زيرا آه اين خلايق امروزينه، نه چون خلاي زمانه ما بدين سياست و هيبت بايد

پيشين اند آه زمانه بی شرمان و بی ادبان و بی رحمتان است و نغوذباالله اگر سلطان 
بی قوت بود بی شك ويرانی جهان بود و به دين و دنيا  اندر ميان ايشان ضعيف و

سال، چندان زيان ندارد آه يك ساله  و جور سلطان فی المثل صد زيان و خلل رسد
مكار شوند ايزد تعالی برايشان سلطان قاهر و چون رعيت ست جور رعيت بر يك ديگر
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به ديد غزالی جور و . چند نكته درباره اين عبارت قابل ذآر است. )٢ (»…بگمارد
ستم صد ساله سلطان به قدر ستمكاری يك ساله رعيت بر يك ديگر زيان و نقصان 

 می شد - آه زمان اش مشخص نمی شود–ندارد و از آن گذشته، اگر در گذشته 
در حيطه نظری به محدوديت ستمكاری سلطان باور داشت الان آن محدوديت حداقل 

  .  است» زمانه بی شرمان و بی ادبان و بی رحمتان«ها معنی ندارد چون 
. امام فخر رازی در جامع العلوم به زبان ديگری همان ديدگاه را به نمايش می گذارد

ماس و ارتباط انسانها اغلب ت«ديدگاهش اندآی آلی تر است يعنی نه فقط درايران آه 
جامعه «و در نتيجه اين تقسيم آار، » به ستم و تجاوز به حقوق ديگران می انجامد

نيازمند نظامی است آه انسانها را از ظلم به يك ديگر باز دارد آه اين، آار پادشاه 
 امام فخر رازی نيز مانند غزالی خليفه خدا بودن پادشاه را تكرار می آند. ».است

)٣(.  
به عقيده او، . نجم الدين رازی در مرصادالعباد روشن تر وصريح تر سخن می گويد

و اگر در رمه بعضی قوچ با قرن . پادشاه چون شبان است و رعيت چون رمه«
 باشد و بعضی ميش و بی قرن، صاحب قرن خواهد آه بر بی قرن حيفی آند و  ]شاخ[

ن جماعه از متفكرين قرن هفتم هجری اب .)۴ (»آفت او زايل آند) شبان(تعدی نمايد، 
دليل لزوم سلطان خوی تجاوز گری انسانهاست و او آنان را «هم بر اين باور بود آه 

البته نمونه بسيار زياد است ولی همين چند . )۵ (»از ظلم به يك ديگر باز می دارد
ن آه آن چه در بازخوانی اين نمونه ها عبرت آموز است اي. مورد فعلا آفايت می آند

انديشه ورزان ما نه فقط برای ساختار حكومت استبدادی در ايران يك توجيه 
. تراشيده اند بلكه برای اين ساختار عملكرد ويژه ای هم در نظر گرفته اند» منطقي«

همان گونه آه ابن جماعه می گويد اين عملكرد به واقع جلوگيری از ظلم انسانها بر 
صريح ترين مباحث را در باره اين نگرش به البته مفصل ترين و. يك ديگر است

 نوشته خواجه نظام الملك می توان خواند آه در سياست نامهانسان ايرانی در آتاب 
به سخن ديگر اين تمايل به . است» خروج خوارج«سرتاسر آتاب، خواجه نگران 

 برش آاری غير از پائيدن و بزهكاری به قدری زياد است آه سلطان و آدمهای دور و
در راستای همين نگرش آلی است آه برای . در صورت لزوم سرآوب مردم ندارند

ايزد تعالی در هر عصری و روزگاری يكی را از «نمونه خواجه نظام الملك می گويد 
و مصالح  ميان خلق بر گزيند و او را به هنرهای پادشاهانه و ستوده آراسته گرداند

و  ر فساد و آشوب و فتنه را بدو بسته گرداندد جهان و آرام بندگان را بدو باز بندد و
تا مردم اندر عدل او روزگار می  هيبت و حشمت او اندر دلها و چشم خلايق بگستراند

و يا به قول خواجه، . )۶ (»…و بقای دولت همی خواهند و امن همی باشند گذارند
 بگويم خواجه  البته اين را هم). ٧ (»پادشاه نيك پديد آيد و اهل فساد را مالش دهد«

جهانيان همه عيال و «و  »سلطان آدخدای جهان باشد«تا آن جا پيش می رود آه 
غزالی آه پيشتر به گوشه هائی از نظرياتش اشاره آرده بودم، در . )٨ (»بنده اويند

توجيه حاآميت استبدادی ايران حتی قدم فراتر گذاشته معتقد است آه سلطان آه سايه 
، »برگماشته خدای است بر خلق خويش« است و چون روی زمين هيبت خدای بر

به عبارت ديگر، حتی وقتی در جامعه شر داری . »محل صدور شر باشد«نمی تواند 
امروز بدين «دليل اش نه غير آارآمدی اين نظام مستبد سالار، بلكه، اين است آه 

 آه بد ماست و هم چنان روزگار آن چه بر دست و زبان اميران ما می رود اندر خور
.  )٩ (».…آرداريم و با خيانت و ناراستی و ناايمني، ايشان نيز ستمكار و ظالمند

فعلا به تناقضی آه در ديدگاه انديشه ورزانی چون غزالی وجود دارد نمی پردازم 
وجود يك  چون در ديدگاه او و همانندان او اگر مردم به ذاته تبه آار نباشند دليلی بر

، وقتی آه سلطان يا همان شبان به جای اين آه عادل باشد و شبان نيست، با اين همه
خود آه به قول بهرام گور، رمه او بود، به عدالت رفتار آند، ستمكاری » رعيت«با  
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در خور  می آند و ظالم می شود باز هم گناه همين مردم است آه هر چه می بينند
 باز گناه از مردم است، يعنی نه گناه از نظام خودآامه و استبدادی بلكه. شان است

در ايران  يعنی می خواهم بگويم آه آسانی چون غزالی نه فقط می آوشند استبداد را
توجيه نمايند، بلكه می آوشند آه آن را از همه پی آمدهای مخرب اش نيز تبرئه 

  .نمايند
  .از نگرش فلسفي، عامل دوم را مورد نظر قرار می دهيم با اين بررسی مختصر

  . استمقدس تراشی وم، در اين مصيبت تاريخی ما، عامل د. ١
عجالتا به داستان هائی آه در باره فر شاهی و برگزيده بودن شاهان و نكات مشابه 

ولی نكته اين است آه اگر مای ايراني، در ذهنيت تاريخی خود، . داريم نمی پردازم
ت لزوم بر سرمان همه مان تبه آار بوده باشيم و نيازمند يك آقا بالاسر، تا در صور

بكوبد و از ستمگری ما بر يك ديگر جلوگيری نموده باشد، روشن است آه اين آقا 
  . مثل خودمان باشد- از نظر مشكلات اجرائی اين نگرش می گويم–بالاسر نمی تواند 

اگر اين آقا بالاسر مثل خودمان باشد آه بخواهد به ما زور . دليل اش هم ساده است
  می خواهيم -اساس اين ديدگاه   بر-» طبيعت خود« چه آه بنا بر و نگذارد آن بگويد

انجام بدهيم،  انجام ندهيم، آه طبيعی است،  ما هم دور يك ديگر جمع می شويم و می 
به سخن ديگر، وقتی بزهكاری ذاتی انسانها را در اين . زنيم پدرش را در می آوريم

ه يك عامل بازدارنده، به صورت  يعنی اعتقاد ب–فرهنگ پذيرفتيم، اين عامل دوم 
  .   نيز اجتناب ناپذير می شود-مقام يا شخصيتی جدا از خود ما

ولي، در گسترای تاريخ خود چه آرده ايم؟ يا به سخن ديگر، اين مشكل را چگونه 
  برای ما حل آرده اند؟

ز شاهان ني در ايران قبل از اسلام، شاه را به اهورمزدا نزديك می آنيم و البته خود
وقتی آدم اين سنگ . در اين باره آم برای ما آتيبه و سنگ نوشته به جا نگذاشته اند

او حرجی نيست اگر گمان آند آه اين پادشاهان دائما با  نوشته ها را می خواند بر
  در اغلب موارد ادعا بر اين است آه من فلان آار را -اهورمزدا در ارتباط بوده اند

برای اين آه حرف بی مدرك . اين قبيل  آرده ام و ازچون اهورمزدا از من خواست
  :نزده باشم بنگريد داريوش در آتيبه بيستون چه می گويد

 داريوش شاه گويد … آه داريوش را شاه آرد…خدای بزرگ است اهورمزدا«
. اهورمزدا چون اين سرزمين را آشفته ديد پس از آن، آن را به من ارزانی فرمود

به خواست اهورمزدا من آن را در جای خودش . هستممن شاه . مرا شاه آرد
آن چه به آردن آن « يا در آتيبه شوش داريوش می خوانيم،) ١٠(» .…نشاندم

 آن چه من …فرمان از طرف من داده شد اهورمزدا انجام آن را برای من نيك گردانيد
انيم آه از آن گذشته اين را نيز می د. )١١ (»آردم همه را به خواست اهورمزدا آردم

پادشاه ساسانی براين باور بود آه از نسل ايزدان است و همان گونه آه ديديم، آتيبه 
او از جانب خدا، اورمزد، مهر يا آناهيتا به شاهی «. ها و سكه ها هم گواه آن است

از اين گذشته سعی می آرد تا خود را به خدا شبيه سازد، همان . منصوب می شد
از همان زمان …. رجسته ها و سكه ها نشان می دهدطور آه شكل تاجش در نقش ب

اردشير با تاج برج شكل آه از تاج اورمزد الگو برداری شده است روبه رو می 
  )١٢(» …شويم

و آار  ) ظل االله(» سايه خدا« و»  قبله عالم«در ايران بعد از اسلام آه شاه می شود 
مسعود ميرزا پسر . مبه جائی می رسد آه ما حتی سايه سلطان هم پيدا می آني

انديشه ما به جائی  ناصرالدين شاه می شود ظل السلطان و آار اين مقدس تراشی در
دستی را «می رسد آه حتی وارد حوزه ضرب المثل ها می شود و ما می شنويم آه 

در اين صورت وقتی حاآم به اين صورت از دسترس بدور . » آه حاآم ببرد ديه ندارد
گان بی مقدار آه نه اختيار زبانشان دست خودشان است و نه باشد آن وقت اين بند
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و البته اين . اختيار زندگی شان، می توانند به او بگويند آه بالای چشم اش ابروست
مقدس تراشی يواش يواش ملی و سراسری می شود و همان طور آه پيشتر به 

،  برداريد بر می گوئيد نه! اشاره گفته بودم، ايران عزيز سرزمين مقدسان می شود
ببينيد چه پيش می آيد؟ البته مقوله دو گانه . آار دوست سی ساله تان نقد بنويسيد

 وقتی در – يعنی حقيقت در برابر غيرحقيقت، يا نقد در برابر نفی –بينی هم هست 
خود عكس » نفي«است آه بايد به » طبيعي«ذهن انسان ايرانی نقد نفی معنی بدهد، 

لی مشكل در اين است آه معنای خيلی از اين واژه ها در ذهن ما و!! العمل نشان بدهد
يكی ديگر از پی آمدهای مقدس تراشی ملی ما هم اين است . روشن و مشخص نيست

و اين ديدگاه به . آه انتقاد و به خصوص انتقاد از خود در بين ما حالت آيميا دارد
آاری آه می آنند يعنی هر . خصوص درميان سياست پردازان ما خيلی حاآم است

 درجه با يك ديگر اختلاف ١٨٠درست است اگر چه در موارد متعدد اين آارها 
  !!!دارد

ايران عزيز، جامعه ما با همه مباحثی آه در باره تحليل طبقاتی و مبارزه  پس، در
  . به يك تعبير، هميشه به دو گروه منتقسم بوده است. طبقاتی و امثالهم هست

اصطلاح معروف، خودی ها يعنی صاحبان قدرت در اين مخروط بالايی هاـ يا به  •
و در اين ساختار، تنها . اجتماعی ايران آه هر لايه به لايه زيرين خود زور می گويد

مقامی آه زور نمی شود ولی به همگان زور می گويد، شاه است يا هر آس ديگری 
  .آه در صدر اين مخروط نشسته است

. جه مشترآمان اين است آه در بی حقی آامل با هم برابرندپائينی ها يا بقيه آه و  •
نمود اين بی حقی عمومی در جامعه اين می شود آه به عنوان نمونه، ناصرالدين 
شاه به همان راحتی آه نشست و  شراب  مفصلی نوشيد تا مست آند و بتواند در 

غ اش  راست و درو-مراسم گردن زدن چند دله دزد درباری شخصا شرآت نمايد 
  به همان راحتی دستور رگ زدن امير آبير را می دهد و اين -گردن اعتمادالسلطنه
 سال ٥٠قاتل امير هم برای . و آبی هم از آبی تكان نمی خورد آار را هم می آنند

صلابت تمام حكم می راند تا سرانجام با گلوله ميرزا رضای  برآن مملكت با قدرت و
اين بی حقی !! ه بعد از آن هم، می شود شاه شهيدآرمانی از پا در می آيد و تاز

 عمومي، يعنی در اين چنين ساختاري، نه جان در امان بود و هست و نه مال و نه در
البته پذيرش اين بی حقی عمومي، آن چنان در .  اظهار عقيده، ايرانيان آزادی دارند

ه به گمان من  آ-تاروپود باورهای ما ريشه می زند آه وارد حوزه ضرب المثل ها
 می شود و به همين خاطر است آه -بازتاب فرهنگ اجتماعی هر جامعه ای است

ناگفته . »مرغی آه بی وقت بخواند، بايد سرش را بريد«مثلا، ما می گوئيم  آه 
  . روشن است آه هيچ گاه نيز چرائی اين آار را به پرسش نمی گيريم

ی ام را از بررسی همين دو عامل قبل از ادامه مطلب، اجازه بدهيد آه نتيجه گير
  .خدمت تان عرض بكنم

 آه به انتقاد از اين -يكی از شوربختی های ما در طول تاريخ اين بود آه فرزانگان ما
 نه آليت اين نظام -آن گذاشتند سر نظام برآمده بودند و ای بسا حتی جانشان را بر

 موارد انتقاد يه اين صورت يعنی در اغلب. بلكه تنها شيوه اجرايش را به نقد آشيدند
 نه اين آه يك نفر نبايد اختيار -در آمد آه شاه بايد عادل باشد و به عدل رفتار آند

يعنی ما در انتقادمان از اين نظام استبدادی هيچ . جان و مال مردم را در دست بگيرد
در . مگاه به ريشه نرفتيم بلكه در سطح مانديم و تفريبا بطور دايم اندرز نامه نوشتي

ولی خود  سطح ماندن باعث شد آه تنها شيوه های بروز استبداد در ايران تغيير آرد
  . استبداد باقی ماند و البته هزينه هايش هم باقی ماند
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ممكن است اين سئوال پيش بيايد آه خوب، مای ايرانی چرا اين بی حقی عمومی را 
اين پرسش مرا می رساند تاب آورده ايم؟  آوشش برای پاسخ گوئی به  تحمل آرده و

  .به بررسی عامل سوم آه در بخش پايانی به آن خواهم پرداخت
 

 ١٨زوال انديشه سياسی درايران، ص : طباطبائي، سيد جواد. ١
 استبداد –نصيحه الملوك به نقل از حسين قاضی مرادی  :امام محمد غزالي. ٢

 ٢٩ ص -١٣٨٠ تهران -درايران
 ٢٩به نقل از همان ، ص     . ٣
 ٣٠نقل از همان، ص . ۴
 ٣٤نقل از همان،ص . ۵
ص ١٣٧٢درآمدی فلسفی بر تاريخ انديشه سياسی درايران، : نقل از طباطبائي. ۶
٤٣ 
 ١٤نقل از همان، ص . ٧
 ١٧ن، ص  . ٨
 ٩٨ن، ص  . ٩
 ٦٧نقل از قاضی مرادي، ص . ١٠
 ٦٧به نقل از همان، ص . ١١
 ٣٦-٣٣٥، ص ١٣٧٥منجم تهراندين ايران باستان ترجمة رويا : دوشن گيمن. ١٢
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  ذهنيت جمعی انسان ايرانی : عامل سوم. ١

منظورم از عامل سوم اين است آه در ذهنيت تاريخی من و شمای ايراني، به دلايل 
البته آلی هم به . بوده ام» ما«ی هميشه يعنی من ايران. شكل نگرفت» من«گوناگون، 

اين فخر فروختيم آه فردگرا نيستيم و از اين حرفها و از ديگران متمدن تريم و با 
» من« ولی در نظر نگرفتيم آه وقتی در ذهن من ايراني، . اخلاق تر و از اين قبيل

 چون وقتی من در ذهن خودم هم آسی. شكل نگيرد، من توسری خورم ملس می شود
نباشم، خوب طبيعی است آه حق و حقوقی هم ندارم يا اگر حق و حقوقی نداشته باشم 

  . باشم، برای من پذيرفتنی می شود
  .و اما چرايش به نظر من اندآی توضيح لازم دارد
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قبل از پيدايش مالكيت خصوصی در جوامع بشري، اشكال گوناگون مالكيت اشتراآی 
  . را به صورت زير می توان ارائه نمود

  جماعت> =زمين > =مالكيت اشتراآی آلمانی فرد 
  زمين> =فرد > =مالكيت اشتراآی آلاسيك جماعت 

  زمين> =جماعت > =مالكيت اشتراآی آسيائي فرد 
تفاوت اين اشكال در اين است آه در حاليكه در اشكال آلمانی و آلاسيك، فرد مستقيما 

يرد، در شكل آسيائی اين ارتباط در ارتباط قرار می گ] ابزار عمده توليد[با زمين 
فرد موقعی می تواند به زمين حق تصرف داشته باشد آه ابتدا . مستقيم وجود ندارد

عمده ترين دليلی آه می توان در توضيح اين . به عضويت جماعت در آمده باشد
ارتباط غيرمستقيم ارايه نمود اين است آه آماده آردن زمين برای بهره برداری بدون 

عی ممكن نيست و به ويژه در عصر و دوره ای آه نيروهای مولده نيز تكامل آار جم
نايافته اند، زمينه های عينی برای ارتباط مستقيم بين فرد و زمين وجود نخواهد 

  :فراموش نبايد آرد آه. داشت
بلكه به صورت . شرط عينی و اساسی آار، بصورت محصول آار ظاهر نمی شود«

 سو بشر وجود دارد و از سوی ديگر، زمين به عنوان شرط از يك. طبيعت وجود دارد
يعنی در جوامعی چون ايران آه شرايط اقليمی ). ١(» عينی برای بازتوليد بشر

نامساعدی دارند، از همان آغاز بر سر راه پيدايش مالكيت خصوصی عوامل توليد 
بهره مندی از سوی ديگر، ضرورت اين آه يك فرد، بايد برای . موانعی بروز می آند

از زمين عضو جماعتی باشد، در عرصه فرهنگی باعث پديدار شدن فرهنگ قبيله ای 
  .می گردد

به نظر مارآس، وابستگی فرد به جماعت در جوامع آسيائی به حدی است آه همان 
يك زنبور می تواند از آندو جدا شود، فرد نيز می تواند از اين جماعت «قدر آه 

ستگی فرد به جماعت در چيست؟ چرا مارآس اين همه بر اهميت واب. »فاصله بگيرد
اين نكته تاآيد می آند؟ به استنباط من، منظور مارآس اين است آه اين عدم آزادی 

و در پيشرفته [فرد موجب آند شدن فراروئيدن مناسبات براساس مالكيت خصوصی 
ه تعاون در چنين جوامعی خواهد شد چون پيش گزار] ترين حالت، سرمايه سالارانه

وجود آارگر مزدبگير و آزاد است آه نيروی آار خود را برای «سرمايه سالارانه 
البته اگر اين تنها مورد اختلاف می بود، ) . ٢(» فروش به سرمايه عرضه می آند

ولی در تعاون ساده از نوع آنچه آه در جوامع شرقی يا . شايد چندان اهميت نداشت
يد چه می آنند؟ پس از پرداخت هزينه های آسيائی وجود داشت با مازاد تول

اگر مازادی باقی بماند، آن را صرف «بوروآراسي، آارمندان، تاسيسات نظامي 
ساختن اين بناها فقط با مازاد . »ساختن بناهای حيرت انگيز با عمومی می آنند

 بر نيروی«توليدات زمين امكان ناپذير است، بلكه آنترل و اتوريته دولت های آسيائی 
ابزار آنترل دولت شرقي، . نيز لازم است» آار جمعيت شاغل در خارج از آشاورزی

آنترل دولت بر مازاد توليد . آنترل دولت بر مازاد مواد آشاورزی و مواد غذائی است
آشاورزي، آنترل دولت بر بخش غيرآشاورزی را تضمين می آند چون آنها آه در 

چيزی غير از توان بدنی «شاغلند، خارج از آشاورزی در يك پادشاهی آسيائی 
و قدرت » توان آنها در شماره آنهاست«در اين راه صرف نمی آردند ولی » خويش

آه » پيدايش قصرها، زيارت گاه ها و اهرامي«است آه به » هدايت اين توده انبوه«
برای مثال، دره های حاصلخيز . حتی اآنون نيز مورد حيرت ماست، منجر شده است

جميعت روزافزون غيرآشاورزی غدا توليد می آرد، و مازادی آه عمدتا نيل، برای 
در دست شاهان و روحانيون بود، با استفاده از اين شماره روزافزون صنعت گران 

غير آشاورزی امكان داد آه اين همه ابنيه حيرت انگيز آه سرتاسر مصر را پوشانده 
 نيروهای عظيم را هدايت آند، قدرتی آه توانسته است اين ابزار و. است ساخته شود
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تعاون ساده آسيائی . قادر شده است آه اين همه ابنيه و آثار حيرت انگيز بجا بگذارد
اگر قرار است آه اين ابنيه و آثار حيرت انگيز . پيش شرط ديگری نيز لازم دارد

ساخته شوند، پس تمرآز وسيله زيست اين آارگران در دست يك تن و يا معدود 
  . زم است تا بوجود آوردن اين آثار امكان پذير شوداشخاص، لا

و اما، در باره اين جماعت ها، اين جماعت های روستائی در يك نظام، در همه جا يك 
سان نيستند و حتی در مثال مشخص هندوستان، مارآس به اين تفاوت ها توجه می 

  .آند
صول بين در ساده ترين شكل جماعت، زمين بطور اشتراآی آشت می شود و مح

در عين حال، وحدت صنعت و آشاورزی خود را به . اعضای جماعت تقسيم می شود
اين صورت نشان می دهد آه هر خانواده دوك نخريسی و بافندگی خويش را داراست 
آه بصورت آار مكمل عمدتا برای مصرف خانواده و بعضا به عنوان يك منبع ثانوی 

 نيز، تنها مازاد توليد است آه به صورت آالا در اين جا. و اضافی درآمد توليد می آند
در می آيد و مبادله اين مازاد هم عمدتا نه در درون جماعت بلكه بين جماعت های 

در بين اعضای يك جماعت، مشابهت چشمگيری از نظر . مختلف صورت می گيرد
آار توليدی وجود دارد ولی در آنار و در واقع بر فراز سر اين توده انبوه، 

دفتردار .... قاضي، پليس، مامور ماليه«وجود دارند آه در مشاغل » وندان مهمشهر«
ديگری به تعقيب ... آه حساب آشت و ذرع و مسائل مربوط به آن را نگاه می دارد

خلافكاران می پردازد و از غريبه های مسافر حمايت می آند و آنها را تا ده مجاور 
ها در مقابل جماعت های همسايه حفاظت مرزبانان آه از مرز... همراهی می نمايد

... ميرآب آه از منابع عمومی آب را به منظور آبياری توزيع می آند... می آنند
براهمنی آه به مسائل مذهبی می پردازد، مدير مدرسه آه روی شن و ماسه به بچه 

منجم باشی آه روزهای ميمون و ناميمون را برای ...ها خواندن و نوشتن می آموزد
آهنگر .... ، بهره برداری محصول و ديگر فعاليت های آشاورزی تعيين می آندآشت

آوزه گر آه همه ...و نجار آه ابزار توليد آشاورزی را می سازند و تعمير می آنند
جواهر ... آوزه های ده را می سازد، سلمانی، رختشور آه رخت ها را می شويد

ضی از جماعات ممكن است جواهر شاعر آه در بع...... اين جا و آن جا... فروش،
اين ده دوازده نفر از آيسه ... فروش نيز باشد و در جای ديگر مسئول مدرسه

  ).٣(» ....جماعت زندگی می آنند
مشاهده می آنيم آه مسئله بهره آشي، يا بهره مندی از مازاد توليد در يك جامعه 

آه به زيبائی يكی در درون اين جماعت ها . آسيائی در دو سطح مطرح می شود
توسط مارآس توصيف شده است و ديگر در ارتباط هر جماعت با حكومت محلی و از 

جالب است توصيف مارآس را از يك جامعه نمونه وار . آن طريق با حكومت مرآزی
آسيائی در بالا خوانديم، بد نيست اين توصيف را با توصيفی آه باستانی پاريزی از 

  : دست می دهد مقايسه آنيديك جماعت روستائی درايران به
بنای آشاورزی آوهستان .... آشاورزی و ثروت اين قوم بسته به بارندگی سال است«

آب، زمين، گاو، تخم، آود و آار نهاده شده محصولی آه بدست می آيد : بر شش اصل
آهنگر و نجار ده تمام آار برزگران و وسائل ... بهمين تناسب تقسيم می شود

خود زارع در آنار آهنگر گرز ...  در تمام سال مجانا می سازندآشاورزی ارباب را
هم آهنگر و هم نجار می دانستند آه . می زد آارش خيلی خيلی زود به راه می افتاد

خدمات عمومی . حمامی و سلمانی هم همين طور بودند... فردا در محصول شريكند
آخرين خرمنی آه ... ی بودحمام ده وقف. زارع و ارباب مجانا به حمام می رفتند. بود

زارعين گاو و گرجين به آنها قرض . آشيده می شد خرمن حمامی ها و سادات بود
بعضی آارها بصورت ... می دادند تا می آوفتند و باد می دادند و بار آن را می بردند

جوی پيش قنات تا (آندن راپين ... ساختن برج ها. عمومی و حشر انجام می شد
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مبارزه با ... عمومی بود...بستن بند بر رودخانه.  و عمومی بودشش دانگی) استخر
هنگام خرمن آشي، زارع يك ناهار به همه حاضران ... ملخ عمومی و ششدانگی بود

سهم تنقيه .... معروف بود " چاشت خرمن" می داد آه به -آه ده بيست نفر بودند 
م سال بعد هم سرخرمن گاهی تخ. قنات و مرسوم را در سر همين خرمن بر می داشتند

در مرآز ده اعلام . به صورت حشر انجام می گرفت.... احداث باغ. برداشت می شد
از فردا، از تمام دهات . می خواهد باغ بريزد... می شد آه فلان خواجه يا حاجي

اطراف و مرآز ده روستائيان بيل خود را بر می داشتند و به آن محل می رفتند و 
در ) تخم درخت آاشتن" (دنده ريزی"آندن و .... می آندندزمين را دسته جمعی 
  )۴. (»...زمستان انجام می شد

 حداقل در بخش –يعنی می خواهم بر اين نكته تاآيد آرده باشم آه در فلات قاره ايران 
 فرد برای اين آه بتواند در وحدت با زمين برای گذران زندگی مادی -عمده ای از آن

ست ابتدا عضو يك جماعت می شد آه آن جماعت، با آار جمعی خود توليد آند، می باي
  . خود شرايط ابتدائی توليد را فراهم می آرد

همان طور آه مشاهده می شود در ايران بين فرد و زمين، جماعت می آيد در حالی 
 برای نمونه، ارتباط فرد با زمين بلاواسطه است و شايد به همين خاطر -آه در اروپا

ران ، توليدمان جمعی، برداشت محصولمان هم جمعی، زندگی مان هم است آه در اي
من براين باورم آه در اين چنين فضائی، البته بديهی است آه، فرديت و . جمعی است

  . يا اعتقاد به فرديت هم شكل نمی گيرد
  :نتيجه گيری• 

خ در آنار آنچه هايی آه خود آرده و می آنيم، در سطح اجتماع و در گسترای تاري
طولانی مان، ما با دو شيوه نگرش و دو ديدگاه روبرو بوده ايم آه هر آدام به سهم 

از يك . خويش در تدارك زمينه پذيرش استبداد و قوام بخشيدن به آن آارساز بوده اند
سو، در يك ديدگاه، نگرش سلطنت مطلقه را داشتيم آه موجوديت جامعه را در فرد 

، می توان به نگرش ديگر به عنوان نگرش از سوی ديگر. شاه خلاصه می آرد
ايمان سالاران اشاره آرد آه مبلغ پوچی اين زندگی بود و برای بهشت و جهنم و 

از آن گذشته در تمام طول تاريخ پيوستگی تنگاتنگی نيز . زندگی ابدی تبليغ می نمود
لام و بين اين دو وجود داشته است آه به هيچ وجه تازه نيست و به ايران بعد از اس

البته نبايد و نمی توان منكر تغييرات و . يا ايران بعد از صفويه محدود نمی شود
تلفيق اين دو، اين مشكل . تحولاتی شد آه از صفويه به اين سو صورت گرفته است

اضافی را ايجاد می آرد آه نه فقط شاه قدرقدرت تر می شد و يا در چشم مردم اين 
 نيز خود را در برابر چنين موجود قدرقدرتی آم گونه به نظر می آمد، بلكه مردم
همين جا بگويم آه مشكل اصلی ايمان سالاری اين . قدرتر و بی حقوق تر می ديدند

نيست آه از بهشت و جهنم سخن می گويد و می آوشد آدميان را با وعده زندگی ابدی 
 به جائی ولی وقتی توجه به زندگی پس از مرگ. در بهشت به آردار نيك فرا بخواند

می رسد آه مومنان به زندگی در اين دنيا آم توجهی می آنند، اين جاست آه به 
بطور آلی بايد گفت آه اگر اين دو نگرش را . اعتقاد من نقض غرض می شود

نداشتيم و اگر در گسترای تاريخ مان اين دو در هم مخلوط نمی شدند، ناديده انگاشتن 
  .وانست به اين آسانی عمل گرددفرديت فرد هم در اين فرهنگ، نمی ت

از سوئی ايمان سالاران اگرچه هر روزه با تكرار بخشندگی خالق آغاز می آنند، ولی 
می گويند آه به » قدريت و قاهريت خالق«چنان داستان های هراس انگيزی از 

آنهم قدرت نامحدود و قاهری آه با انبوه بی شماری ملائكه . راستی هراس آور است
 همه آارهای آدميان نظارت موثر دارند و همه چيز حساب و آتاب دارد و آنجكاو بر

در برابر اين . دفتر اعمالی هست و در سرپل خر بگيری اش يقه آدم را خواهند گرفت
. خالق پرقدرت، اين توی بنده بی مقداری آه حتی اختيار انديشه و زبانت را هم نداری
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د را در اين جهان خاآی می يابي، باز هم حتی وقتی از اين عالم هم درمی آئي، و خو
قبله «دليلش هم اين است آه در برابرت سلطانی را داری آه نه فقط . آسی نيستي

و شايد به همين خاطر نيز هست آه هر آنگاه آه . هم هست » سايه يزدان«آه » عالم
به . خورداراده آند، می تواند تو و نسل ترا از روی زمين بر دارد و آبی از آبی تكان ن

ديگر نگرش های تو سری زنی آه هم و غمشان اين بوده است آه توی مغز من 
در اين چنين بلبشوئی از ... ايرانی فرو می آنند آه هيچم و پوچ ديگر نمی پردازم

هيچ بودن است آه ما در تمام طول تاريخ درازمان، بی پرده بايد گفت، عمدتا بند 
ه چيزی نبوده ايم، يا هيچ بوده ايم و بهمين يعني، ما خودمان آ. بازی آرده ايم

خاطر، همه آوششمان صرف اين شد آه به جای عمرو به فرمان زيد گردن نهيم نه 
اين آه بكوشيم خود برای خويش آسی بشويم و حق و حقوقی داشته باشيم آه به 

راه ظاهرا ساده تر و عملی . آسانی بازيچه دست مستبدی تازه از راه رسيده نشود
وقتی هيچ بودن . ش اما اين بود و يا اين از آار در آمد آه هيچ بودن را بپذيريمتر

يعني، ما در بستر ذهنيت و در . همه جائی می شود، نتيجه اين می شود آه هست
گسترای فرهنگی مان فرد مهم داريم و ديگر هيچ آه همگانيم و اين اگر عمده ترين 

بی گمان برای تداوم اين چنين فرهنگی پيش گزاره برای فرهنگی استبدادی نباشد 
  .بسيار لازم و ضروری است

  
  :سخن آخر

  چه آنيم؟ يا، چه بايد بكنيم؟
يا اگر . اين پرسش ها بر خلاف ظاهر معصومانه شان پاسخ ساده و سرراستی ندارند

به گمان من، بايد به جد و با . هم داشته باشند، صاحب اين قلم از آن بی خبر است
ميزان اندازه گيری . عه ايرانی مان را به مقبوليت آزادی متقاعد نمائيمپشتكار، جام

آزادی نيز در هر جامعه ای و در هر فرهنگي، آزادی دگرانديشان در آن جامعه و در 
 –به عوض، وجه مشخصه انديشه های مستبد سالار و استبدادی . آن فرهنگ است

نديشان در آن مجموعه باورها  آزادی انحصاری هم ا-مستقل از شكل و شيوه ی بروز
. اصلا و ابدا مهم نيست آه مبلغ چه ديدگاهی و يا خواهان چه آينده ای هستيم. است

ولی همين آه، در راستای آوشش برای رسيدن به آن چنان سرانجامي، قائم به 
خويش شديم، بايد بپذيريم آه از محدوده آزادی به دور افتاده، گرفتار مارپيچ استبداد 

به همين خاطر است آه به گمان من، برای مقابله با آن چه . آامگی گشته ايمو خود
آه من فرهنگ استبدادی می نامم، نه فقط آزادی شك، آه تبليغ شكاآيت اهميتی 

از منظری آه من به جهان می نگرم، شك ابتدای آزادی است و لازمه . اساسی دارد
، بدون تقدس زدائی از ذهن، پس به يك معنا. شك آردن، تقدس زدائی از ذهن است

يعنی پذيرفتن . و اما پيش زمينه، شك، حق، پرسش داشتن است. آزادی ناممكن است
و برای اين آه . اين اصل آه هر آسی حق دارد بپرسد و همه چيز را به پرسش بگيرد

ولی ما در فرهنگ . بتوان به پرسش گرفت، حذف خط قرمزها اهميت اساسی دارد
البته تا به همين اواخر فكر می آرديم آه تنها . واهد خط قرمز داريممان تا دل تان بخ

  :دو خط قرمز بيشتر نداشته ايم
  سلطنت• 
  مذهب• 

چون همان گونه آه پيشتر گفته ام . ولی مثل بسيار مورد ديگر اشتباه می آرده ايم
  .ايران عزيز حتی به دور از اين دو هم سرزمين مقدسان است

و حتی نيما و شاملو همه …  ما، فردوسی، سعدی، حافظهمه بزرگان فرهنگی• 
  .مقدس اند

در اين سالهائی آه احزاب و سازمان های سياسی داشته ايم همه رهبران سياسی • 



 ٣٠

هر چه آرده اند، درست بوده و هرآس هم اگر در . هم جزو همين گروه قدسيان بودند
مزدور «است يا » مارآسيست امريكائي«است يا » بديهي«وجهی شك آرده باشد، 

بهرحال . »ملحد و مرتد«يا » سخن گوی بورژوازی«يا » نوآر استكبار«يا » اجانب
  !!است» فريب خورده«
البته خودما هم هستيم و هرآدام از ما در ذهن خودمان، به آوری چشم دشمن، • 
  .»خيلی هم مقدس ايم«

، طبيعی است وقتی فضا برای به پرسش گرفتن و شك آردن به اين صورت تنگ باشد
آه ذهن در همان مراحل آودآی و حتی می گويم پيش مدرن و استبداد زده در جا می 

يعنی در آليت خويش، ملتی هستيم فاقد تفكر . زند و نتيجه همين می شود آه شاهديم
 دانش به دنيای دورو -انتقادی و در نتيجه اين فقدان هم بی دانش نسبت به خودمان

  ی نمی دانيم آجا هستيم؟ آجا بوديم؟ و آجا می خواهيم باشيم؟يعن. بر ما ديگر پيشكش
چون لازمه پاسخ گوئی شايسته به آن، . اين پرسش آخری، پرسش دشواری است

زندگی در . اميد داشتن به آينده است و ما، متاسفانه، اغلب در گذشته زندگی می آنيم
  .زيادی دارد» فايده«گذشته، برای ما 

مثلا مجسم آنيد . فتخارات گذشته، حال را تحمل پذير می آندنشئه شدن در باره ا• 
از ايران سرچشمه » منشور حقوق بشر«ادعای شماری از دوستان ايرانی را آه 

خوب اگر اين طوری است پس چرا من ايرانی در طول تاريخ فاقد !! گرفته است
الم و نه آزادی نه جانم در امان بود و ست و نه م. ابتدائی ترين حقوق انسانی بوده ام

اين ها ديگر تجربه زندگی خود ماست نه ادعا اين يا !! انديشه داشتم و نه آزادی بيان
  .آن مورخ و سياست باز

باز گشت به گذشته بسيار ساده تر از آوشش برای ساختن آينده ای بهتر از حال • 
زمين ساختن هر چيز جديد و تازه به قول معروف دود چراغ خوردن و زانو به . است

 اغلب تعمير نكرده اش را هم قبول –زدن می خواهد ولی تعمير و دست آاری گذشته 
  . بسيار سهل تر و ساده تر است-داريم

دردمندانه بايد بگويم تا زمانی آه درُ انديشه و انديشه ورزی در ايران بر اين پاشنه 
داد سرآوبگران ما عوض می شوند، شكل استب. می چرخد، معجزه ای نخواهد شد

  .تغيير خواهد آرد ولی مای ايرانی به آزادی نخواهيم رسيد
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